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  المللي معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري مجلة حقوقي، نشرية مركز امور حقوقي بين
  169 ـ 199، صص 1386، ششمشمارة سي و 

  
  

  ي جرح داورانها آييناستانداردها و 
  
  كچ كريستوفر

  گل عليرضا ابراهيمترجمة 

  
  مقدمهـ 1

 در واقـع صـرف اينكـه        .داردطرف در داوري نيز وجـود        قاضي مستقل و بي    حق رجوع به  
 يك مكانيزم رسيدگي خصوصي توافـق دارنـد         از طريق طرفين بر حل و فصل اختلافات فيمابين        

ين بـشري محـروم    يك حـق بنيـاد  عنوان بهشده جهاني  شود كه از حمايتهاي پذيرفته      نمي موجب
ه نتيجـه   نوع خصوصي آن، مهم است ك       از اگرچهكه داوري نوعي قضاوت است،       آنجايي از. شوند

نه تنهـا آيـين   . استماع شود درستي به انه باشد و ادعاهاي طرفين   طرف  بينهايي، محصول فرايندي    
 . عادلانـه احـساس كنـد      آن را ه طرف بازنده بايد     ژ بوي و بلكه طرفين    ،رسيدگي بايد منصفانه باشد   

ت آن آشكارا   رعاي  بايستي بلكه اجرا شود     بايد نه تنها عدالت  : هوارت اظهار داشت   همچنان كه لرد  
براي آنكه طرفين نتيجه داوري را      .  از اهميت اساسي برخوردار است      و اين  و صريح احساس شود،   

  . اند كردهانه قضاوت طرف بي اطمينان داشته باشند كه داوران،  بايد،حتي اگر عليه آنها باشد بپذيرند
اوري يا يـك يـا    فعل يا ترك فعل ديوان دعلت بهطرفين به داوران،  اعتماد   كه  صورتيدر  

 در محـاكم    قـضائي ي رسيدگي   ها  آيينچند تن از داوران در معرض خطر قرار گيرد چه بايد كرد؟             
 اوضاع  كه  صورتيبه همين ترتيب در     . پذيرند  مي  را )رد دادرس  (تحت شرايطي امكان جرح قاضي    

قل  و مـست   طـرف   بـي ،   از نظر طـرفين يـك يـا چنـد تـن از داوران              و احوال حاكي از آن باشد كه      
 فرايند داوري نيز روشهايي را براي كنار گذاشتن داوران از مرجع داوري ارائـه              ،شوند  نمي محسوب

   .نامند  ميداوران» ايراد به صلاحيت  «اين عمل را جرح يا. دهد مي
                                                           

.  است زير قراري مقاله بهمأخذ اصلمشخصات :  
Christopher Koch, "Standards and Procedures for Disqualifying Arbitrators", Journal of International 

Arbitration, Vol. 20, No. 4, August 2003, pp. 325-353.  

. المللي  مشاور سابق ديوان داوري بينICC .  
. الملل دانشگاه شهيد بهشتي جوي دكتري حقوق بيندانش. 
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 در عـين حـال ابـزاري    ، براي تضمين صحت فرايند داوري  است يروش ،چه آيين جرح  اگر
 انـداختن داوري    تـأخير فاقد حسن نيت براي كارشكني يا بـه         د از سوي طرفهاي     توان  مياست كه   

  .گرفته شود كار به
كند زيرا توجه و تمركز را از موضوع مورد           مي مختل را  فرايند داوري  ،جرح عضو ديوان داوري   
  .كند مياختلاف به خود ديوان معطوف 

 .يابـد  مي است كه انتخاب نوع داوري يا قواعد حاكم بر رسيدگي اهميت           چارچوبدر اين   
 رسيدگي  جرح داور عموماً از سوي نهاد داوريجريان ،باشد )(institutional سازماني ،اگر داوري

  .شود اختلال در فرايند داوري مانع ازتواند   مياين نظارت سازماني .شود  ميشده و بر آن نظارت
 داوراني ، جرح داور و رسيدگي به آن در اختيار طرفين و)Ad hoc( موردي هاي در داوري

 ايـن موضـوع    بـه   راجـع  كه از امكاناتي براي اين كار برخوردارند و محاكم مقـر داوري بايـد                است
  1. ي كنندگير تصميم

  
  ـ استانداردهاي جرح 2

 بلكه طرفين نيـز بايـد       ، گفته شد ديوان داوري نه تنها بايد منصفانه عمل كند          كه  همانطور
گـوييم    مي  سخن ،داردهايي كه داوران بايد دارا باشند      از استان  كه  هنگامي .اين امر را احساس كنند    

 قواعد 7 ماده )1( مثال بند   عنوان  به 2.شود  مي اشاره   »طرفي  بي « و   »استقلال «هاي    عموماً به واژه  
  :كند  مي مقررICCي الملل بينداوري اتاق بازرگاني 

 و .قي بمانـد   از طرفين داوري باشد و در طول داوري نيز مـستقل بـا             »مستقل « داور بايد 
   ): (LCIAي لندنالملل بينقواعد داوري ديوان  5 ماده )2(مطابق بند 

مـستقل و    « بايـد همـواره نـسبت بـه طـرفين            كننـد   ميموجب اين قواعد، داوري       داوراني كه به  
از طـرفين   يـك      هـر  عنوان مدافع   باشند و اين حالت را حفظ كنند و نبايد در داوري به           » طرف  بي

 بـه   راجـع از طرفين   يك     هر ، نبايد به   يا پس از آن     از داوران، پيش از انتصاب     يك  هيچ. عمل كنند 
  ) از ماستتأكيد. ( كننداي ماهيت يا نتيجه اختلاف، توصيه

                                                           
. دهـد   هاي مشخص و آساني را براي جرح داوران ارائه نمي            با اين وجود قواعد رسيدگي ملي نيز ضرورتاً استانداردها يا آيين           .1
ايـن قـانون   .كنـد  مـي  نعنوان مثال قانون جديد آيين دادرسي فرانسه استانداردهايي را كه داوران بايد داراي آن باشند تعريف   به

كـه همـه       اگر يك داور معتقد است دليلي براي جرح وجود دارد بايد طرفين را مطلع كند و تنهـا درصـورتي                    كند  ميصرفاً مقرر   
مـاده  . (اي نشده اسـت  تواند باشد اشاره اما به اينكه اين دليل چه مي     . عنوان يك داور عمل كند      تواند به   طرفها موافقت كنند مي   

  .اند كه داوران بايد مستقل باشند  كردهتأييددر عين حال محاكم فرانسوي )  مذكور قانون1452
 ماده كند ميتمام داوران اشاره » طرفي  استقلال و بي  « به  ) AAA(المللي انجمن داوري آمريكايي        قواعد داوري بين   7 ماده   .2

هـاي قـانوني، تجـاري،     صلاح در زمينه   والا و ذي    كنوانسيون ايكسيد به انتخاب داوران از ميان اشخاص با فضايل اخلاقي           14
 قواعد داوري انسيترال و ماده قواعد 6و ماده  WIPO قواعد 22ماده.  كند گيرند اشاره مي صنعتي يا مالي كه مستقلاً تصميم مي      

  . داوران اشاره دارند» طرفي و استقلال بي«داوري جمهوري خلق چين به 
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 ـ  بـين ي حـاكم بـر داوران       رفتار قواعد   3 ماده   )1(بند   الملـل وكـلاي       انجمـن بـين    يالملل

وت بـين ايـن دو واژه را         تفـا  ، تحت عنـوان عناصـر جانبـداري       IBA 1986)(دادگستري مصوب   
  :دهد گونه شرح مي اين

جانبـداري هنگـامي رخ   . »طرفـي  بـي  «و » استقلال« عبارتند از » جانبداري «معيارهاي ارزيابي   
دهد كه يكي از داوران نسبت به يكي ازطرفين تبعيض قائل شود يا درباره موضـوع اخـتلاف              مي

 يكـي از  بـا   از رابطه بين يكـي از داوران   عدم استقلال يا وابستگي، عبارت است     . پيشداوري كند 
  ) از ماستتأكيد. (طرفين يا با يكي از نزديكان يكي از طرفين

  
 در   آنكه تنها بايـد مـستقل باشـد        دليل  به ICCآيا اين بدين معني است كه داور منصوب         

 متعهـد بـه     ،طـرف باشـد    تنها بايد مـستقل بلكـه بايـد بـي           كه نه  LCIA  داور منصوب  مقايسه با 
ميـان آنهـا و اينكـه         در ادامه به اين دو مفهوم و ارتبـاط         3؟نيستتري   انهگير  انداردهاي سخت است

  .پردازيم  مي، استانداردهاي مجزا وجود داشته باشندعنوان بهممكن است 
  

  قلالاست) الف
طـرفين دعـوي     بااي    ه رابطه يا علق   گونه  هيچ بدين معني است كه داور نبايد        »استقلال «

يا همچنان به اين كـار    مشاور يا وكيل يكي از طرفين عمل كردهعنوان  بهاوري كه   د. داشته باشد 
به همين ترتيب اگر داور در موفقيت مالي يكـي از طـرفين             . اشتغال دارد يقيناً مستقل نخواهد بود     

 بـوده و بـراي انتخـاب        »اسـتقلال  «  سهامدار آن شركت باشـد فاقـد       عنوان مثال   بهنفع باشد    ذي
ي يـا هـر نـوع       خانوادگهمچنين داوري كه با يكي از طرفين رابطه         . دندارر صلاحيت    داو عنوان  به

  .شود  نمي محسوب»مستقل «رابطه عاطفي ديگر دارد 
است كـه    ارزيابي اين مطلب   براي 4گفته شده كه استقلال يك استاندارد موضوعي عيني       

ارد استقلال آنچنان هم كـه      در عين حال استاند   . آيا داور براي انجام كارش صلاحيت دارد يا خير        
تـصور كنيـد پـنج سـال پـيش از             مثال عنوان  به. شده نيست  تعيين آيد جزمي و از پيش      مي نظر  به

 اي  مـسئله  شروع داوري، شخصي در دفتر حقوقي يك داور در خصوص يك موضـوع ماليـاتي در               
شـته رخ داده و     اين كـار تنهـا يكبـار در گذ         .مرتبط به يكي از طرفين كمك كرده باشد         غير كاملاً

                                                           
و  AAAقواعد داوري ) 7(ماده . طرف باشند كنند كه داوران بايد مستقل و بي وري مقرر مي اكثر مؤسسات داوري و قواعد دا.3

اي صادركنند و در آن قول دهند كه بين طـرفين عادلانـه               كنند كه داوران بايد اعلاميه       قواعد داوري ايكسيد ايجاب مي     6ماده  
  .  قواعد داوري آنسيترال9 و ماده WIPO قواعد داوري 22ماده ) الف(به بند . همچنين رك. قضاوت خواهند كرد

4. objective fact based standard. 
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 اين دفتر   بين آن طرف و   اي    هر هيچ رابط  از آن پس ديگ    يافت شده و  هزينه ناچيزي از بابت آن در     
اين بستگي    به ، گفت كه اين داور وابسته است؟ پاسخ       توان  ميحال آيا   . است حقوقي وجود نداشته  

ويش را مـستقل  ممكن است يك داور احتمالي خ ـ .  نگريسته شود  سؤالاي به    چه زاويه  دارد كه از  
 اما طرفين يـا يكـي از ايـشان           از طرفين را هم نشنيده باشد،      يك  هيچهرگز نام    محسوب كرده و  

در ايـن   . اگر اين مطلب پيشتر براي آنها افشا نشده باشد         بويژهبيند    مي موضوع را از زاويه ديگري    
ز ايـن رو آنچـه يـك    ا.  احساس شود بايد  بلكه رعايت آن   ،حالت نيز نه تنها عدالت بايد اجرا گردد       

  .رسد داراي يك عنصر ذهني قوي نيز هست  مينظر بهاستاندارد نسبتاً عيني 
 مـورد نظـر   استقلال از چـه كـسي        :ممكن است پرسيده شود   » استقلال  «با نگاه به واژه   

در رسـيدگيهاي داوري معمـولاً       .داور كافي نيست   تمركز صرف بر رابطه بين يك طرف و        است؟
در واقع طرفهاي اصـلي رسـيدگي    .ن، خوانده و ديوان داوري نيز نقش دارندخواها بجز اشخاصي

حال آيا شرط اسـتقلال بـه روابـط ميـان            با اين  .معمولاً وكلاي طرفين هستند تا موكلان ايشان      
رود كـه     مـي  عمومـاً انتظـار   رو    ايـن   از . قاعدتاً مثبت اسـت    ،يابد؟ پاسخ   مي وكيل و داور نيز تعميم    

اي كـار كـرده باشـد كـه       در دارالوكاله ي پس اگر داور   .رفين نيز مستقل باشند   داوران از وكلاي ط   
د مبنايي براي جرح او     توان  مي در آنجا اشتغال به كار داشته است اين امر            نيز وكيل يكي از طرفين   

  5.تلقي شود
 در انگلستان وكلايي كه در يك دفتـر         .اين قاعده وجود دارد    در عين حال استثنايي نيز بر     

مـشتركي داشـته    هـاي  شوند حتي اگر دفاتر و هزينـه   مستقل از يكديگر محسوب ميكنند يمكار  
ر سود و زيان كاري شـريك       ، زيرا د  شوند  وكلايي كه دفاتر مشترك دارند شريك تلقي نمي        .باشند
يابنـد و    يك پرونده مقابل هـم حـضور       پس امكان دارد در دادگاه وكلايي از يك دفتر در         . نيستند

 عنوان به يكي از همكاران آن دفتر كه حالي شركت كنند در  داورعنوان بهاي  ه پروندممكن است در
شـك در     اما بـي   ،انگلستان پذيرفته شده است   اگر چه اين حالت در      . وكيل يك طرف فعاليت كند    

آن طرفيني كه به اين سيستم عادت ندارنـد          المللي كه در   بين خصوص استقلال داوران در محيط    
ن استقلال داوري هستند كه دفتر او بـا وكيـل يكـي از طـرفين مـشترك اسـت،                    شدت نگرا  و به 
 كـه   صورتياند در    داده رأي   وجود حتي محاكم فرانسوي    با اين    .انگيزد  مي معقولي را بر  هاي    ترديد

وكلا، دفاتر مشابهي داشته باشند اين امر به خودي خود دليل كافي براي عدم استقلال يـك داور             
  .شود ميمحسوب ن
 يك اصل كلي، داوران نيز همچون قـضات بايـستي مـستقل از وكـلاي                عنوان  بهگرچه  ا

                                                           
 رأي داد كه صرف اينكه دو وكيل و يك داور 1998 در سوييسديوان فدرال .  البته هيچ اماره مطلقي بر اين امر وجود ندارد.5

اگر جرح در موعـد مقتـضي       . شود  ميداراي دفتر حقوقي مشترك هستند به خودي خود مبنايي براي جرح يك داور محسوب ن              
 .دهد صورت نگيرد، طرفي كه از موجب جرح آگاهي داشته حق خويش بر جرح يك داور را را از دست مي
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در . شـود   نمـي شـدت اعمـال    پاي داوران در ميـان باشـد بـه   كه هنگاميطرفين باشند، اين قاعده     
كـه  داد   رأي   سـوييس عـالي    اي مربوط به استقلال يك قاضي در موضوعي كيفري، ديوان          قضيه

 كه است جالب .كند نمي وارد اي لطمه او استقلال به متهم وكيل و بدوي شعبه قاضي مابين دوستي
 دوسـتي و  .بود  مياو متفاوت رأي داشتند داد كه اگر آنها با يكديگر خصومت مي  رأي   ديوان مزبور 

اين گفتـه در خـصوص      . است روابط شخصي نزديك بخشي از ساختار جامعه انساني سازمان يافته         
 اگر جهان در حال تبديل شدن به يـك دهكـده            .ي نيز صادق است   الملل دنياي داوري تجاري بين   

ساكنان دهكده داوري تعداد نـسبتاً       . هميشه يكي بوده است    »دنياي داوري جهاني   «جهاني است،   
آيند و در رسيدگيهاي داوري       مي كمي از وكلاي بسيار مجربند كه در كنفرانسهاي مشابه گرد هم          

اغلـب امكـان دارد اشخاصـي    » دهكده داوري «اين رو دراز . كنند  ميدر سمتهاي مختلف شركت     
 يـا   ا يكديگر آشنا بوده يا حتي با يك       خوبي ب  كنند به   مي  وكيل يكي از طرفين فعاليت     عنوان  بهكه  

 اما عموماً اين امر به خودي خود مبنايي براي جـرح        .چند تن از داوران ديوان داوري دوست باشند       
 وكيل يـا    عنوان  بهل اگر دو شخص اغلب با يكديگر خواه         در عين حا  . شود  نمي يك داور محسوب  

طور منظم يكـديگر     د دليلي بر اين باشد كه آنها به       توان  مياين امر    داور در يك داوري حضور يابند     
  . توانند مستقل از يكديگر محسوب شوند  نميكنند و از اين رو ديگر  ميرا منصوب
  
  طرفي  بي) ب

نـسبت بـه طـرفين يـا      طرفي بـا تمـايلات ذهنـي داور       همانگونه كه پيشتر گفته شده بي     
 ي داور در داوري سـخن گفتـه       چوب ذهن ـ از دخالت چار  طرفي    بيدر  . موضوع اختلاف ارتباط دارد   

  . شود  مي ياد»ذهني «  استانداردعنوان بهاز آن  اين رو ، ازشود مي
 وجـود   در صـورت   «  كـه  دهـد   مـي   انگلستان اين امكان را به طرفين      1996قانون داوري   
 براي جرح او به محاكم رجـوع        »يك داور طرفي    بيموجه در خصوص    هاي    شرايطي دال بر ترديد   

طرفـي مـشابهي     اند كه قضات و داوران بايد از استاندارد بـي          داده رأي    محاكم انگلستان نيز   .كنند
  رسـيدگي قـضائي طرفـي داوري يـا     بـي بـه  راجع محاكم انگلستان اخيراً به قضايايي .پيروي كنند 

 يكي از مشهورترين اين قضايا قضيه پينوشه ديكتاتور اسبق شيلي بود كـه يـك قاضـي                  .اند  هكرد
 مجلـس   .ي صـادر كـرد    الملل  بيناسپانيايي به اتهام جنايت عليه بشريت عليه او يك قرار بازداشت            

دا تواند از مصونيت از تعقيب برخوردار گـردد؟ در ابت ـ           مي گرفت كه آيا او     مي لردان بايستي تصميم  
مشخص شد كـه يكـي از        رأي    پس از انتشار اين    .يي مصونيت او را پذيرفت    دان طي رأ  مجلس لر 

 ـ     .  دارد الملل  بينقضات اين مجلس روابط نزديكي با عفو         از اي    همجلس مزبور اين موضوع را نمون
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  . و مبناي كافي براي رسيدگي مجدد به پرونده تلقي كرد6»قاضي دعوي خويش شدن «
نخـستين آنهـا معيـار    . گيرنـد   ميكار طرفي دو معيار را به  اي ارزيابي بي  محاكم انگليس بر  

شـود    نمـي  اثبات جانبداري واقعي مشكل است و عمـلاً بـه آن اسـتناد            .  است »جانبداري واقعي «
و حقـايقي دال بـر امكـان     اين معيار مبتني بـر شـرايط   . است»جانبداري ظاهري «ديگري معيار 

 صرف اينكه قاضي يـا داور در نتيجـه قـضيه نفـع شخـصي                1852از سال   . وجود جانبداري است  
  زيرا در ايـن حالـت او قاضـي دعـوي خـويش             ،شده  مي داشته دليل كافي براي جرح او محسوب      

 لرد كاتنهـام، رئـيس وقـت مجلـس لـردان،            . بيان شد  Dimesقضيه  اين معيار در     .شده است  مي
لـو   او بر اساس اصل حقوق كامن     . د بو خودشسهامدار عمده يكي از طرفهاي قضيه مطروحه نزد         

 كـس   هـيچ داد كه    رأي   جرح شد، اگر چه دادگاه     » نبايد قاضي دعوي خويش باشد     كس  هيچ «كه  
از يكي از طـرفين جانبـداري        شركت دارد   منافعي كه در آن    دليل  بهكند كه لرد كاتنهام       نمي تصور
  .كند

اسـت كـه ترديـد در       اي    گونـه   بـه  حقايق يا اوضاع و احوال قضيه        كه  صورتيهمچنين در   
اين معيار در چـارچوب  .  جانبداري ظاهري وجود دارد  ،طرفي داور يا قاضي موجه باشد      خصوص بي 

  :داد رأي دادگاه استيناف.  صورتبندي شده است»خطر جدي جانبداري «يك 
 خطـر جـدي    «  يـك  ،ربـط قـضيه      كند كه آيا با توجه به شرايط ذي        سؤالدادگاه بايستي از خود     

از سوي يكي از اعضاي ديوان مورد بحث نظير اينكه نسبت به دعواي يك طرف بـا                 » جانبداري
  .) از ماستتأكيد. (طرفيت عمل كرده است، وجود دارد يا خير

  
احراز اينكه آيا حقايق قضيه نـشانگر        اين همان استانداردي است كه محاكم انگلستان در       

  . بندند  ميكار  به،از طرفين پرداخته استآن است كه يك داور قاضي ظاهراً به جانبداري از يكي 
در .  اسـت »اسـتقلال   «و» طرفـي  بي «نمونه جالبي از  AT&T v. Saudi Cable قضيه

  عدم استقلال مطرح شد و     دليل  به ICC اين قضيه نخست ايراد به صلاحيت رئيس ديوان داوري        
 دليـل   بـه انگلـستان    1950  قـانون داوري   23مـاده    رأي   سپس از محاكم انگلستان جرح و ابطال      

  .جانبداري ظاهري و سوء رفتار درخواست شد
سيـستم   دولت عربستان سعودي بـراي بهبـود       90در اوايل دهه     قضيه از اين قرار بود كه     

در ميـان   .  بيليـون دلار بـود     5/4ارزش پـروژه حـدود      . را برگزار كـرد   اي    همخابراتي كشور مناقص  
 بـه   AT&T ايي به نام نرتل و همچنين شـركت       كنندگان در مناقصه نام يك شركت كاناد       شركت

 تـيم كابـل سـعودي و      . خورد  مي همراهي كابل سعودي و چندين شركت مخابراتي ديگر به چشم         

                                                           
6. Being Judge in his own cause.   
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AT&T   خويش توافـق كـرده بودنـد در         7شنهاد  يارائه پ   آنها در توافق پيش از     . برنده مناقصه شد 
 كـه   هنگـامي  درعين حـال     .نندصورت برنده شدن در مناقصه، يك قرارداد تجاري نهايي منعقد ك          

طـرفين از يكـديگر جـدا        ، عدم توافق برمفاد قـرارداد نهـايي       دليل  بهاعطاء شد    AT&Tقرارداد به 
عليه شركت كابل سـعودي يـك        ،ICCقواعد داوري   تحت   AT&Tشركت  1995 درسال   .شدند

م شـود و  يافتـه اعـلا   دعوي داوري مطرح و درخواست كرد كه توافق پيش از ارائه پيشنهاد خاتمه         
شـركت كابـل سـعودي بـا طـرح دعـوي            . ي دربرابر كابل سعودي ندارد    چ تعهد اينكه او ديگر هي   

   . را نقض كرده است»حسن نيت  «به مذاكره با تعهدش AT&Tمتقابلي ادعا كرد كه
رئيس ديوان كه يك وكيل     . ديوان داوري تشكيل و رئيس آن با توافق طرفين تعيين شد          

لاميه استقلال و يك رزومه از خويش در دفتر ديوان ثبت كرد و در آن               و داور برجسته بود يك اع     
كرد مفيد باشـد اشـاره     مي به موفقيتهاي قبلي و حال، مديريتها و ديگر اطلاعات شخصي كه فكر           

 قانون حـاكم  به راجعجزئي توسط ديوان يكي  رأي  دو سال پس از شروع داوري و صدور دو      .نمود
 اعـلام كـرد كـه رئـيس         AT&T ،به مذاكره با حسن نيـت      AT&Tو ديگري اعلام نقض تعهد      

كننـده نـاموفق     ديوان در رزومه خويش به اين مطلب كه او مدير و سهامدار نرتل، ديگـر شـركت                
نتيجه خطـاي اداري      عدم اشاره به اين مطلب عمدي نبود و در         .درمناقصه بوده اشاره نكرده است    

   .رخ داده بود
AT&T 1988 قواعد داوري    2ده   ما )8(بند   موجب   به نخست ICC      رئيس ديوان را فاقـد

توانـد از     مي  به افشاي مطالبي كه از نظر طرفين        را صلاحيت اعلام كرد و ادعا كرد كه او تعهدش        
ست توان  مي اين نقض    . نقض نموده است   ،سنخي باشد كه درخصوص استقلال او ترديد ايجاد كند        

 مـدير   عنـوان   بـه عـلاوه او     ه ب .ح او را موجب شود     و در نتيجه جر    وي استقلال   به  راجعترديد كافي   
در دعوي  AT&Tنفع بود زيرا اگر  ذي رأي ، غيرمستقيم در نتيجه   AT&Tنرتل و رقيب مستقيم     

بدون ارائه هيچ دليلـي جـرح او را         ICC. شد  مي مستقيم از اين امر منتفع    شد، نرتل غير    نمي موفق
 داوران را ملزم كند كه از لازم استساس كرد اح ICC شايد بتوان گفت كه ديوان داوري .رد كرد

اين امر موجب توسعه افزونتر مفهوم      . رقباي طرفين دعوي مطروحه نزد خويش هم مستقل باشند        
   .شوداستقلال 

 1950 قـانون داوري     23مـاده     براسـاسِ  ،AT&Tاز آنجايي كه مقـر داوري لنـدن بـود           
 صـادره توسـط يـك       جزئـي ابطـال آراي     و  اقامه دعوي وجرح او    ،انگلستان در محاكم اين كشور    

  و قواعـد آن ناشـي      ICC از آنجايي كه قـضيه از داوري      . را درخواست كرد   رأي   ديوان داوري هم  
عالي نخست بايد بـه      دادگاهرو    اين از.  بود »قطعي « صلاحيت داوران    به  راجع ICCشد تصميم  مي

                                                           
7. Pre – Bid Agreement. 
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در ايـن    دادگـاه  .دارد يـا خيـر      صلاحيت ،داد كه آيا براي رسيدگي به موضوع        مي  پاسخ سؤالاين  
 پرداخته اسـت    »استقلال « مسئلهتنها به    ICCي كرد از آنجايي كه ديوان داوري        گير  مورد نتيجه 

 يا سوء رفتار از سوي داور وجود داشته است »جانبداري ظاهري   «اينكه آيا  تواند جهت احراز    مي او
فت كـه محـاكم انگلـستان بايـد بـه           دادگـاه عـالي نپـذير     . يا خير قضيه را مورد بررسي قرار دهد       

داد كه آنها آزادند قضايا را مـورد   رأي تصميمات صادره از سوي يك نهاد داوري احترام بگذارند و       
رفتار كرده است   اي    گونه  به بوده است يا خير يا       طرف  بيكه آيا داور،     احراز كنند  بررسي قرارداده تا  

 ماهيـت   بـه   راجـع در عـين حـال      . كند  مي توجيهكه جايگزيني و ابطال آراي صادره از سوي او را           
رفتـار از     يـا سـوء    »جانبداري ظـاهري   «موضوع هر دو دادگاه پذيرفتند كه هيچ دليلي براي احراز           

  . سوي رئيس وجود نداشته است
ورزي نه تنها از رابطه يك داور با يكي از طرفين يا وكيل يكي از آنهـا                  غرض جانبداري و 

مشابه يا نظرات او باشـد كـه        اي    هاند محصول دخالت پيشين او در قضي      تو  مي  بلكه ،شود  مي ناشي
كـه داوران توسـط طرفهـا انتخـاب          در اختلافات پيچيـده، معمـول اسـت       . منتشر شده است   قبلا
توانـد در     مـي  اين امر . مرتبط با هم در دو يا چند شعبه شركت كنند          اي بسيار  شوند تا در قضيه    مي

از اي    هده و مـشتمل بـر زنجيـر       زير بنايي يا صـنعتي بـزرگ بـو        هاي   اختلافاتي كه ناشي از پروژه    
حالت يكـي از طرفهـا ممكـن اسـت بـسته بـه               در اين . باشد واقع شود   دادهاي مرتبط با هم   قرار

 كـه   حـالي  در   .قراردادهاي مختلف با طرفهاي قراردادي گوناگون در دو يا چند داوري شركت كند            
در يـك قـضيه    ايـن رو   از. مقررات قانوني يكـسان اسـت  اختلاف موجود اساساً ناشي از حقايق و 

كند كه او نيز به نوبـه خـويش ممكـن            ساختماني، مالك ممكن است دعوايي عليه پيمانكار طرح       
 مثال اگـر    عنوان  به. است دعوايي عليه پيمانكار فرعي يك قرارداد ديگر اما دقيقاً مشابه اقامه كند            

او در اجراي تعهداتش شده است اگر قرارشود داوري كه بـه            مانع   كه قوه قهريه   پيمانكار ادعا كند  
اين مسئله در داوري نخست بين مالك و پيمانكار رسيدگي كرده به اختلاف فيمـابين پيمانكـار و                  
پيمانكار فرعي كه ناشي از حقايق و مقررات قراردادي مشابه باشد نيز رسيدگي كند ممكن اسـت                 

  .دچار جانبداري شود
 ـ  مـي اينكه فلان واقعه سياسي هرگز ن     ر وكيلي نظرش را مبني بر       اگ به همين ترتيب    دتوان

 تلقي شود منتشر كرده باشد ممكن اسـت در داوري در احـراز اينكـه آيـا آن واقعـه                     »قوه قهريه «
  8.تلقي شود يا خير دچار جانبداري شود د قوه قهريهتوان ميخاص در اختلاف مطروحه نزد ديوان 

                                                           
 كند  مي اين قانون مقرر     24ماده  ) 2 (بند. شود  اي متفاوت حل مي     گونه   انگلستان به  1996 قانون داوري    موجب  به اين مسئله    .8

 جـرح داوران اسـت، درخواسـت از         بـه   راجعكه طرفين بر قواعد سازماني توافق كرده باشند كه متضمن مقرراتي              كه در صورتي  
. اي عايد نشده باشـد      دادگاه براي اقدام به اين امر تنها در صورتي قابل پذيرش است كه طبق آن مقررات عمل شده اما نتيجه                   

 جرح به راجعرسد كه لحن اين ماده امكان اينكه يك دادگاه انگليسي تصميم يك مرجع داوري سازماني     نظر مي    اين وجود به   با
 . پذيرد داوران را مورد بررسي قرار دهد را مي
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  طرفي بي تفاوت بين استقلال و) ج
نز و اريك شوارتز معتقدند كه منظـور  ير ايو دچيست ؟  طرفي  بياما تفاوت بين استقلال و      

يك حالت  طرفي    بي  شدن است اما   تأييدقبلي يا فعلي است كه قابل فهرست و          از استقلال روابط  
 گفته شده كه استقلال يك استاندارد عيني است زيرا به روابط ميـان داور و طـرفين                  .ذهني است 

كـار   و معياري شخصي است كه با نگرش ذهني يك شخص سـر          طرفي    بي كه  حالي  در ،پردازد  مي
من معتقدم كه اختلاف    .از بيرون قابل مشاهده است      يا وضعيتي است كه تنها در رفتار داور         و دارد

» جانبـداري  «گوييم منظور سنجش احتمـال        مي سخن» استقلال « وقتي از    .اين دو جدي نيست   
تواند يك استاندارد شخصي مـرتبط بـا وضـعيت ذهنـي              مي طرفي  بييگر اگر چه    از سوي د   .است

يـك معيـار موضـوعي يعنـي مفهـوم           طرفـي،     بـي داور تلقي گردد، محاكم انگليس بـراي احـراز          
   .اند ه را ابداع كرد»جانبداري ظاهري«

 ـ     اين رو    از. دو شيوه نگاه به يك مفهوم واحدند      طرفي    بياستقلال و     اتعجبي نيست كـه ب
 كـه   همـانطور . يكسان باشد  ،طرفي  بي از ايراد به صلاحيت بر مبناي        نتيجه حاصل  حقايقي مشابه، 

اگر يك طرف اطمينان داشته باشد يك داور كاملاً مستقل          .  اين امر است   مؤيدنيز   ATETقضيه  
 با .ندگزي  داور بر ميعنوان به است حتي اگر او از طرف ديگر مستقل نباشد احتمالاً او را طرف بيو 

اين وجود اگر يك داور آشكارا مستقل از طرفين باشد اما مشخص شـود كـه نـسبت بـه يكـي از         
   .پذيرد  نمي داورعنوان بهكند احتمالاً آن طرف او را   ميطرفين مغرضانه عمل

  
  قابليت و صلاحيت) د

ابط  روهبراي جرح داوران دلايل عيني ديگري نيز وجود دارد كه ب    ،علاوه بر دو مورد فوق    
اين در حالتي اسـت كـه       .آنها با طرفين يا علايق آنها در موضوع مورد اختلاف هيچ ارتباطي ندارد            
  .اند هداور فاقد شرايطي است كه دو طرف در قرارداد داوري بر آن توافق كرد

اگر يك شرط داوري مقرر كند كه تمام داوران بايستي مهندس باشند و يك طرف وكيلي 
توانـد بـه ايـن امـر          مـي  ينه مهندسي تعيين كند در اين صورت طرف ديگر         پيش گونه  هيچرا بدون   

قراردادي نه تنهـا     انتصاب داور با نقض شروط    .  دليلي براي ايراد به انتصاب او استناد كند        عنوان  به
صادره يا عدم اجراي آن منجر شـود و دليـل            رأي   تواند به ابطال    مي  بلكه ،انجامد  مي به جرح داور  

   9. است كه ديوان داوري مطابق خواست طرفين تشكيل نشده استاين امر هم آن 
 نكـرده    را تعيـين   يـا شـرايط معـين       ويژگيها  بعضي از سوي ديگر اگر طرفين اشخاصي با      

انتصاب داوران معتبر خواهد بود حتي اگر داوران منتخب فاقد مهارتها يا شرايطي باشند كه          ،باشند

                                                           
 . كنوانسيون نيويورك5 ماده 1 قانون نمونه آنسيترال و قسمت د بند 34 ماده 4 بند 4 قسمت .9



     178  ششم و شمارة سي/ مجلة حقوقي

 اينكـه داور    ، مثـال  عنـوان   به .رسد  نظر مي    سودمند به  اگرچه غيرضروري ولي براي رسيدگي بسيار     
 منتهي ناتواني ، قادر به فهميدن آن نيز باشد مفيد است     ،خواندن و نوشتن به زبان داوري      علاوه بر 

 در اين حالت بايد ميان حق يك طرف بر انتخاب           .كند  نمي او در اين امر ضرورتاً جرح او را توجيه        
انتخاب داوري كه واجد مهارتهـاي زبـاني ضـروري اسـت تعـادل              داور خويش با كارايي ناشي از       

 14 اين كنوانـسيون در مـاده        . در اين خصوص جالب است     ايكسيد موضع كنوانسيون    .برقرار شود 
 شـركت در  جهـت  كه از سـوي دولتهـاي عـضو        را خويش ويژگيها و شرايط لازم براي اشخاصي      

  :شمرده استشوند، بر  مي منصوبايكسيدشعب داوران 
 با فضايل اخلاقي والا و      شوند بايد اشخاصي    مي كه براي خدمت در شعب انتخاب      اشخاصي ـ1

. گيرنـد   مـي  حقوقي، تجاري، صنعتي يا مالي باشند كه مـستقلاً تـصميم          هاي    در حوزه صلاح    ذي
  . خصوص اشخاص شعب داوران صلاحيت در زمينه حقوقي اهميت بسياري دارد در

  
 اين  57ماده   تواند دليلي براي ايراد به صلاحيت داوران        مي فقدان آشكار چنين ويژگيهايي   

تواند چهار شخص را براي عـضويت در يـك            مي  هر دولت عضو   كه  يي از آنجا  10 .كنوانسيون باشد 
سازي كيفيت داورانـي اسـت كـه از        شعبه دائمي داوران انتخاب كند، هدف از اين ويژگيها يكسان         

 فقـدان آشـكار چنـين       دليـل   بـه ين وجود اينكه داوران      با ا  .شوند  مي سوي دولتهاي عضو پيشنهاد   
 بلكـه ابـزاري در      ،ويژگيهايي قابل جرح هستند مفاهيمي صرفاً انتزاعي يا غير قابل اجـرا نيـستند             

اند كه هدف از آن تضمين وجود يك سري استانداردهاي قـابليتي در ديـوان داوري                 دست طرفين 
   .در رسيدگي به قضاياي مطروحه نزد اوست

  
   اختلافات فرهنگي در اعمال استانداردها)هـ

رك و ددر   اسـت كـه در آن تفـاوت       »فرهنگي فرا «ي يك فعاليت    الملل  بينداوري تجاري   
 »طرفي  بياستقلال و    «چنين مفاهيم مبهم نهايتاً ذهني همچون       برداشت نقش مهمي در ارزيابي      

  . دارد
در . طـرف باشـند      مستقل و بـي    كنند كه تمامي داوران     مي ي ايجاب الملل  بينقواعد داوري   

 از ايـن رو در داوري داخلـي         .باشـند  عين حال عرفهاي داوري ملي ممكن است مغاير اين شـرط          
 وكيـل  عنـوان  بهرود داور منصوب يك طرف در رسيدگيهاي ديوان   ميمرسوم است و حتي انتظار 

                                                           
  :كند مينسيون ايكسيد مقرر  كنوا57 ماده .10

 هرگونه شواهدي كه نشانگر فقدان آشكار ويژگيهاي مقرر شـده           دليل  بهاز اعضايش را    يك     هر تواند جرح   هر يك از طرفين مي    
موجب  تواند به از طرفين رسيدگيهاي داوري مييك   هرعلاوه به.  باشد به كميسيون يا ديوان ارائه كند14ماده ) 1(موجب بند  به

 .  فقدان صلاحيت براي انتصاب در ديوان، جرح يك داور را پيشنهاد كنددليل به 4 فصل 2بخش 



  هاي  استانداردها و آيين...  179

 فاً لازم اسـت،   صر )AAA( ، مثال در داوري داخلي درايالات متحده      عنوان  به .آن طرف عمل كند   
 اين عبارت آن است كه داوران منصوب        تلويحي مفهوم   . باشند طرف  بيرئيس ديوان يا داور واحد      

   11.نيستندطرف  بي ،طرفين
   .همين ادعا در مورد داوري در بسياري از كشورهاي خاورميانه صادق است

 ـمتفاوت و فاقد تجربه     هاي    شود كه داوراني با پيشينه      مي مشكل وقتي حاد    ـ  ينب ي يـا   الملل
 ممكـن    در ايـن حالـت     .كنند ميي شركت   الملل  بيندر يك داوري تجاري      ،تجربه در اين زمينه    كم

 داوران  عنـوان   بـه و برداشت آنهـا از نقـش خـويش          » طرفي  بي « يا   »استقلال  « كل مفهوم  است
  . از پيشينه آنها باشدمتأثرهمكار عميقاً 
تحرير  رشته به آن در خصوص زيادي مطالب كه است موضوعي طرفين منصوب داور نقش

 ـ  بـين  با نقش فراينـد داوري       مسئله اين   . آن نوشته خواهد شد    به  راجعدرآمده و در آينده نيز       ي الملل
داور از درسـت و نادرسـت را شـكل           برداشت ،مرتبط است كه در آن قرابتهاي فرهنگي و همدلي        

 و جانبداري از او     ويكننده   نصوب چه هنگام داور از مرز ظريف ميان همفكري با طرف م           .دهد مي
؟ مارتين هانتر يكي از داوران مشهور، زماني گفت كه داور منصوب يكـي از طـرفين                 رود  فراتر مي 

  . او تركيب كند كننده خويش را با حداقل جانبداري از بايستي حداكثر تمايلش به طرف منصوب
يكي  ن حالت داوران منصوبدر بهتري. ت وجود نداردسؤالاقواعد ثابتي براي پاسخ به اين 

 بـه   ،آنهـا در درك موضـع يـك طـرف         . كنند  مياز طرفين همچون پلي براي درك متقابل عمل         
در بدترين حالت آنها به مدافعان جنجالي و پر هياهوي          . كنند  مي  كمك همكاران خويش در شعبه   

ا در ديـوان    گونه اعتبار و منزلت خويش ر      شوند و اين    مي كننده خويش بدل   طرف منصوب  خواسته
  . شوند  مي مقابل ديگر اعضا كاملاً ناكارآمد،داوري از دست داده و در كمك به طرف خويش

  
  ي جرحها آيين ـ3

 جرحي  ها  آييندر داوري سازماني    . رسد اكنون نوبت به بررسي مكانيزم جرح يك داور مي        
قواعد   يك سري طرفين ممكن است بر، در داوري موردي.شوند  ميدر قواعد داوري سازمان درج   

وجـود   بـا ايـن      .كننـد راي مكانيزم جرح داور باشـد توافـق         همچون قواعد داوري آنسيترال كه دا     
 چنين قواعدي توافق نكرده باشند يا يك داور پـس از جـرح، حاضـر بـه      به  راجع آنها   كه  صورتي در

   .بست حاصله ممكن است توسط محاكم مقر داوري حل شود  بن،ي از ديوان نشودگير كناره
                                                           

  : كند  مقرر ميAAA قواعد داوري تجاري 15 ماده .11
كه طرفين، داوران منصوب خويش را انتخـاب          در صورتي ) الف: طرف توسط طرفين يا داوران منصوب طرفين          انتصاب داور بي  

 منصوب شده باشند و طرفين به آنها اجازه داده باشند كه در يك مدت زمان معين يك داور     14ق ماده   كرده يا آن داوران مطاب    
يـك   AAA طرف را تعيين كنند و طي آن مدت يا در صورت تمديد آن در طي مدت مزبور، انتصاب مزبور صـورت نگيـرد،   بي

  . دعنوان رئيس ديوان عمل خواهدكر كند و او به طرف را منصوب مي داور بي
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   آغاز جرح )الف
  مبادله اطلاعات: ـ ابلاغ1

ربـط اطـلاع      را جرح كند بايد اين امر را به تمام طرفهاي ذي           يطرفي كه قصد دارد داور    
 12.آن مبتنـي اسـت     درخواست جرح بايد كتبي و متضمن حقايق و شـرايطي باشـد كـه بـر               . دهد

شـده   رح توافق كننـد داور جـرح   تمامي طرفين بر جكه صورتي در ،كنند  مي بسياري از قواعد مقرر   
با اين وجود    . استعفا، پذيرش يا تصديق مباني جرح نخواهد بود        ،تحت آن شرايط  . بايد استعفا دهد  

  13.تواند در اين سمت فعاليت كند  نميبه سبب از دست دادن اعتماد طرفين اين داور ديگر
 بايـد از     باشـد،   اتخاذ تصميم در خصوص جـرح       قادر به  ه داوري مربوط  مؤسسبراي اينكه   

 بايستي  ICCكند كه     مي  حتي تصريح  ICCقواعد داوري   . نقطه نظرات تمامي طرفين مطلع باشد     
 دور دومـي از      تبـادل  كه ممكن اسـت    اي  گونه  بهنقطه نظرات طرفين را در اختيار سايرين قراردهد         

 .  طرفين وجود داشته باشد داوران ونقطه نظرات
  
  عد زماني ا موـ2

 كه درخواسـت    كنند  ميعد سازماني و همچنين قواعد داوري آنسيترال مقرر         بسياري از قوا  
 در اكثر موارد    .جرح بايد طي مدت زمان معيني از انتصاب داور يا اطلاع از سبب جرح مطرح شود               

 30  قواعد داوري يك موعـد     .روز از انتصاب داور يا اطلاع از سبب جرح است         15د زماني   عاين مو 
توانـد    مـي  از طـرفين  يـك      هـر  كننـد كـه     مـي   همچنين اكثر قواعد مقرر    .روزه را مقرر كرده است    

 ،مشخص شده اسـت  منصوب خويش را تنها به دلايلي كه پس از انتصاب او          درخواست جرح داور  
  14. مطرح كند

، قواعـد داوري    ايكـسيد كنوانـسيون     تحـتِ  يگـذار   درخصوص اختلافات ناشي از سرمايه    
  كه درخواست جرح بايد بلافاصله و دردكن مي اما مقرر ،ندك ي نمد زماني اشاره به يك موعايكسيد

  15.پايان رسيدگي مطرح شود صورت تا پيش از هر
  در پايـان   توانـد   مـي  يـك طـرف   ،  نهاآبدون   .اين مواعد زماني نقش حمايتي مهمي دارند      

 ـ   سلاحي مخفي جهت كارشـكني در      عنوان   به ،اطلاعاتش درباره استقلال داور     از داوري ا داوري ي
مرور زمان، طرفي را كـه       .صادره توسط ديوان داوري استفاده كند      رأي   به اعتبار  آميز  ايراد موفقيت 

                                                           
 قواعـد ايكـسيد،     9ـ ـ1، ماده LCIA  قواعد 10ـ4، ماده   AAAالمللي     قواعد داوري بين   8ـ2 قواعد داوري، ماده   11ـ  1 ماده   .12

 .  قواعد آنسيترال11ـ2 و11ـ1، موادWIPO قواعد 25ماده 
  . WIPO قواعد 28 ، مادة LCIA قواعد 10ـ4، مادة (AAA) قواعد داوري 8ـ3 مادة .13
 قواعـد   14ـ ـ4 قواعد داوري آنسيترال، مـادة       11ـ1، مادة   ICC قواعد داوري    11ـ2، مادة   (AAA)عد داوري    قوا 8ـ1 مادة   .14

  .(DIS) قواعد مؤسسه آلماني داوري 18ـ2، مادة LCIAداوري 
 . قواعد ايكسيد9ـ1 مادة .15
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كند كه فوراً آنها را افشا كند    مي تواند به جرح يك داور بينجامد ملزم        مي داراي اطلاعاتي است كه   
  .تواند به آنها استناد كند  نمي بعداًوگرنه

  
  ثبات دعوي زمان طرح جرح و تغيير بار اـ3

ترديدهاي كـافي   طرفي داور بار اثبات اينكه حقايقي وجود دارد كه در مورد استقلال يا بي      
 ترديـدهاي   يحال اينكه مطلب  به هر  .كند  ميعهده طرفي است كه جرح را مطرح          به ،كند  مي ايجاد

يشرفته كند بسته به اينكه فرايند داوري تا چه حد پ           مي ايجاد خصوص استقلال داور    در  را موجهي
  و تأييـد خـصوص    ي در گيـر    مقامات منصوب كننده احتمالاً به هنگام تصميم       . متفاوت است  ،باشد

اي در داوري     كه ايراد يا جرح قبل از آنكه هرگونه پيشرفت عمده           داور درصورتي پذيرش جرح يك    
  .كنند صورت گيرد، مطرح شود، استانداردهاي ضعيفتري را اعمال مي

 آنهـا   ، مرجع منـصوب كننـده     عنوان  به :كنند  مي ده را تعقيب  هدف عم  ات داوري دو  مؤسس
 در ايـن    . ممكن را براي رسيدگي به اختلاف طرفين تشكيل دهنـد          ديوانكنند بهترين     مي تلاش

 با اين   . اعتماد طرفين را جلب كند     حد ممكن  است كه تا     ديواني تأسيس بر   تأكيدمقطع از داوري،    
ه داوري مربـوط بـر   مؤسـس  تمركز ،شود  ميه آن ارجاعدعوي ب  وتأسيس ديوان كه هنگاميوجود  

   . وقفه و اختلال در فرايند داوري خواهد بود ايجادجلوگيري از
مورد جرح اين بدان معني است كه احتمالاً بار اثبات جرح متناسب بـا پيـشرفت داوري      در

 ي جـرح داور بـه  عراج آنسيترال قضاوتهاي ي از اين واقعيت در يك .مستلزم استاندارد بالاتري است   
شـده توسـط دبيـر كـل ديـوان داوري           منعكس شده است كه در آن مقام منصوب كننـده تعيـين           

 آيـا اسـتاندارد     . زمان طرح جـرح يـك داور اسـت          به مسئله بعدي مربوط  : ي اظهار داشت  الملل  بين
  اسـتانداردي كـه بـر      ،ي متغير يا سـيار دارد؟ در تئـوري        ا  بسته به مقطع رسيدگي ويژگي    طرفي    بي
شود و دليلي كه براي اثبات فقدان آن لازم است بسته به اينكـه موضـوع در                   مي اعمالطرفي    بي

ام در اينجـا بـا       در ارتباط با وظيفه   . داشته باشند نبايد تفاوتي    ،ابتدا يا انتهاي رسيدگيها مطرح شود     
  : گويند  ميموافقم كه» قواعد داوري آنسيترال در عمل «نظر بيكر و ديويس در
گيـرد و از   را در پـيش     ام منصوب كننده ممكن است وسوسه شود صـرفاً جانـب احتيـاط              يك مق 
  را جرح داور بعداً همان شرايط،  حتي اگر  ، و اختلال احتمالي بعدي در داوري جلوگيري كند        تأخير

طرفي داور را     اما چنان رويكردي استاندارد بي    .  توجيه نكند   روزهاي پاياني رسيدگي به دعوي،     در
ين جانبـداري كنـد جـرح خواهـد شـد       از يكي از طرفينهايتاً اگر داور. كند  مي و مرج  دچار هرج 

 باشد بايـد در سـمتش بـاقي بمانـد           طرف  بيچند درخواست آن دير مطرح شده باشد و اگر او           هر
  .فارغ از اينكه جرح در زمان مقرر طرح شده باشد يا خير
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 بـه جـايگزيني داور متخلـف در هـر           ،البته اثبات جانبداري واقعي يا فقد آشكار اسـتقلال        
ه مؤسسيابد معياري است كه   ميدر عين حال آنچه تغيير.  خواهد شد منجرمرحله از فرايند داوري

وسـيله آن منطقـاً نتيجـه         سنجد و بـه     كه وضعيت كاملاً روشن نيست، مي       را زماني داوري مواردي   
  .است] داور در رسيدگي [گيرد كه واقعيت حاكي از جانبداري ظاهري يا فقد استقلال مي

  
  گيرد؟  چه كسي در خصوص جرح تصميم مي)ب
   داوري سازمانيـ1
 يـا   ه مربـوط  مؤسـس  معمولاً   ،انجام شود  سازماني داوري قواعد  تحت  داوري كه  صورتي در

 ICCو   LCIA  داوري قواعـد   تحت  اين رو   از .گيرد  مي  جرح داور تصميم   به  راجع يك ارگان ويژه  
از آنجـايي كـه تـصميمات سـازماني         . شـود   مـي آنها اتخاذ    ربط وانهاي ذي اين تصميم از سوي دي    

ايـن  . جرح ترافعي نيستند  هاي    رسيدگي ،قضائيي  دارند تا ويژگ    بيشتر ويژگي اداري   ، جرح به  راجع
درگيـر در داوري فرصـت اظهـارنظر        شده و ديگر اشـخاص       بدان معني است كه اگرچه داور جرح      

 همؤسـس كننـده در دفـاع از موضـع خـويش در             و نه طرف جرح   خصوص جرح را دارند، نه داور       در
ه داوري مزبور تا حـد      مؤسس تبادل نظرات تنها بايستي تضمين كند كه         16.يابند  نمي داوري حضور 

صورت گيـرد    ICCقواعد    تحت اگر جرح داور  . استامكان قبل از اتخاذ تصميم از اين امر مطلع          
يكي از اعضاي ديوان در ايـن  . گيرد  مي تصميممجمع عمومي ديوان داوري اتاق در اين خصوص 

كند و پس از آن مجمـع عمـومي وارد شـور              مي دهد و اقدامي را توصيه     مورد گزارشي را ارائه مي    
  .گيرد خصوص پذيرش يا رد جرح تصميم مي در شده و

ه آلمـاني   مؤسـس  تنهـا    ،در ميان قواعد داوري سازماني كه دراين مقالـه از آنهـا يـاد شـد               
 قواعد ايـن  18 .كند  ميگيري در خصوص جرح را به ديوان داوري واگذار        است كه تصميم   17داوري
 در ايـن    .ه بيانگر رويكرد قانون نمونه آنسيترال است كه اخيرا در آلمان اتخـاذ شـده اسـت                مؤسس

 طرف متقاضي جرح از     كه  صورتي در   .خواست جرح ابتدا بايد در ديوان داوري طرح شود        سيستم در 
 واضح است كه اين راه حـل  .د به محاكم مقر داوري رجوع كندتوان ميراضي نباشد تصميم ديوان  

هـر سـه     ،در ديوانهاي داوري سه عضوي    . شود  مي  زيرا ديوان قاضي دعوي خويش     ،مشكل است 
 .گيـرد   مي  داور مورد بحث شخصاً تصميم     ،كنند و در داوري واحد      مي ي شركت گير  داور در تصميم  

 زيرا اين امر بـا مفهـوم اجـراي عـدالت و             )در حالت داوري واحد    يژهبو(زاست   اين سيستم مشكل  
   .اينكه يك قاضي نبايستي در دعواي خويش به قضاوت بنشيند مغاير است

                                                           
 .پذيرد  او در دادگاه را مي انگلستان امكان پژوهشخواهي توسط داور و استماع دعوي1996 قانون داوري 24 ماده 5 بند .16

17. Deutsche Institution for schiedsgerichtsbarkeit or DIS. 

  . DIS قواعد داوري 18ـ2 ماده .18



  هاي  استانداردها و آيين...  183

ند زيرا آنها همان مشكل را به طريقـي ديگـر حـل             ا   در اين خصوص جالب    ايكسيدقواعد  
 ايكسيد رئيس شوراي اداري     ، باشد  اگر جرح مربوط به داور واحد يا اكثريت ديوان داوري          .اند  هكرد

 با اين وجود اگر جـرح  19.گيرد  مي رئيس بانك جهاني نيز هست در اين خصوص تصميم     كه قانوناً 
اوران در مـورد آن اتخـاذ        د ،تنها يك داور يا تعداد معدودي از داوران مطرح باشـد در آن صـورت              

 جرح به ديوان داوري تـا       به  راجعي  گير  كردن تصميم   با محول  ايكسيد،   بنابراين 20.دنكن  ميتصميم  
زماني كه اين امر با مفهوم احساس اجراي عدالت سازگار باشد از راه حل نامطلوب قـانون نمونـه                   

رونـي بـراي اتخـاذ تـصميم         يـك مرجـع بي     ، اين امر ممكن نباشد    كه  هنگامي احتراز كرده است و   
  .كند ميمداخله 

  
   داوري موردي ـ2

 با ايـن   .ه داوري انجام نشود را داوري موردي گويند       ؤسسمقواعد يك     تحت  كه اي  داوري
 اگـر  .وجود، ممكن است طرفين بر يك سري قواعد همچون قواعد آنسيترال توافق كـرده باشـند            

 تحـت  آن صـورت داوري تنهـا   چه ممكن است آنها در اين مـورد تـوافقي نكـرده باشـند كـه در          
  .شود  ميقانون داوري مقر داوري انجامچارچوب 

ست به بررسي آيين جرح در قواعد داوري آنسيترال كـه امـروزه بـسيار پذيرفتـه و                  ما نخ 
اوري موردي تدوين شده است پس       قواعد آنسيترال براي د    كه  يي از آنجا  .پردازيم  مي ،مجري است 

 براي جلوگيري از مداخله     .پردازد متكي باشد   مي د بر يك مرجع دروني كه به مسئله جرح        توان  مين
 كننده ايجاد   داوري، قواعد آنسيترال مكانيزمي را براي تعيين يك مرجع منصوب          محاكم داخلي در  

كننـده   كل ديوان دائمي داوري لاهه تعيين كننـده غيـابي يـك مرجـع منـصوب                دبير .است  كرده
كننده غيابي    مقام منصوب  موقعيتد اما از اعطاي     رس  مي نظر چه اين سيستم پيچيده به     اگر 21.است

شـده توسـط      تعيـين  »كننـده  مقام منـصوب   « بنابراين   .كند  مي ه خودداري سمؤسآنسيترال به يك    
 بـه كمـك      دادگـاه  گيري در ارتباط با جرح يك داور است حتي اگر شعبه           ول تصميم ئ مس ،كل دبير

   .كننده تشكيل نشده باشد يك مقام منصوب
 تيبايـس  طـرفين  نـشود،  انجـام  آنـسيترال  قواعـد   طبـق  موردي داوري كه  صورتي در نهايتاً

 بـر    مزبور  اگر قانون داوري   . به محاكم ارجاع دهند     را  قانون داوري مقر داوري    اساس  را بر  موضوع
 ـ    ،  مبتني باشد ي  الملل  بينتجاري   داوري   به  راجعقانون نمونه آنسيترال     اي   هبايد يك فرايند دو مرحل

                                                           
 . كنوانسيون ايكسيد5 ماده .19
 . قواعد داوري ايكسيد9 ماده 4 بند .20
 . قواعد داوري آنسيترال6ماده ) 2( بند .21
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  اگـر يـك    .گيـرد   مـي   نخست ديوان داوري با تركيب كامل در خصوص جرح تصميم          22.طي شود 
.  روز براي رسيدگي به محـاكم رجـوع كنـد          30تواند طي     مي ،طرف از تصميم ديوان راضي نباشد     

گيـري شـركت كنـد و اگـر داور      تواند در فرايند تصميم   مي ، داور جرح شده   ايكسيدبرخلاف قواعد   
البته مشكل با امكـان پژوهـشخواهي از تـصميم       . گيرد  واحد باشد شخصاً در اين مورد تصميم مي       

شدت فراينـد داوري را      هرچند استمداد از محاكم به     ،يابد  مي اوري به محاكم داخلي تقليل    ديوان د 
 دعـوي نـزد محـاكم       كه  هنگامي اينكه داوري    بيني  پيشبا  اي    ه اين نگراني تا انداز    .كند  مي مختل

   .شود  مي رفع،تواند ادامه يابد  ميمطرح است نيز
 ضـمانت اجـراي     .نكرده است  اي جرح مقرر  ييني را بر  آقانون داوري فدرال ايالات متحده      

 جانبـداري آشـكار يـا فـساد     دليل بهنهايي  رأي درخواست ابطال تنها ،طرفي بيفقدان استقلال يا    
 اين قانون امكان اينكـه طـرفين در        لذا . اين قانون است   10 ماده   )الف( بند   2قسمت    طبق داوران

 طي داوري براي جرح او بـه         در بتوانند ،يا وابستگي يك داور   طرفي    بي مؤيدصورت وجود حقايق    
 كه  اكم ايالات متحده با اين استدلال      با اين وجود تعدادي از مح      .پذيرد  نمي دادگاه مراجعه كنند را   

قرارداد داوري را نقض كرده است خود را براي رسيدگي بـه دعـوي جـرح                 ،طرف  بي يك داور غير  
 محاكم براي اجـراي  كه يي از آنجاكنند ميل آنها استدلا . اند  هصلاحيتدار دانست  رأي   پيش از صدور  

 عدم اسـتقلال    دليل  به رأي    پيش از صدور    نيز براي جرح يك داور   ،  قرارداد داوري صلاحيت دارند   
   .يا جانبداري صالحند

فـصل   ،ي باشـد  سوييـس  غيـر ،   انجام شود و حداقل يكي از طرفين       سوييساگر داوري در    
 ايـن قـانون     180 ماده   )3( بند   .شود  مي اعمال   ييسسو خصوصي   الملل  بيندوازدهم قانون حقوق    

 كـه   يي از آنجـا   .كند كه محاكم مقر داوري براي رسيدگي به دعوي جرح صلاحيت دارند             مي مقرر
 آيـين دادرسـي مـدني اعمـال         عنوان  به ها  كانتون يك كشور فدرال است و قانون شكلي         سوييس

 .شود  مي ربط مشخص  اعد كانتوني ذي  قو  براساسِ ، دادگاه صالح و شيوه طرح دعوي جرح       شود  مي
 خصوصي اين   الملل  بيندرعين حال تمام محاكم كانتوني استاندارد واحدي را كه در قانون حقوق             

   .»خصوص استقلال داور موجه درهاي  ترديد  «  يعني،كنند  مي اعمال،كشور مقرر شده
  
  شكل تصميم ) ج

 مربوط به جرح بايستي به طـرفين  اكثر قواعد داوري سازماني به شكلي كه در آن تصميم    
 در اين خصوص منحـصر بـه فـرد          ICC قواعد داوري    7 ماده   )4( بند   .كنند  نمي  اشاره ،ابلاغ شود 

 خودداري  .كند نيازي به ارائه دليل در پذيرش يا رد يك درخواست جرح نيست              مي است زيرا مقرر  

                                                           
 . نمونه قانون13ماده ) 3و2( بندهاي .22
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ICC           فقدان شـفافيت مـورد انتقـاد قـرار          دليل  به از عدم ارائه دلايل تصميمش در جرح يك داور 
با عدم ارائه دلايل تصميمش نه تنهـا بـه دنبـال حمايـت از قطعـي بـودن آن            ICC .گرفته است 

 بلكه اميدوار است از اين طريق داوران را از شرمساري حاصل از تصميم مربـوط                ،تصميمات است 
  . به استقلال ايشان حفظ كند

 .ام  شود برنخـورده   ينع ارائه دلايل تصميم جرح    من به هيچ قواعد سازماني ديگري كه ما       
طـور   بـه  «بايـد    كه تصميم جرح     كند  مي صراحتاً مقرر ) CCIG(قواعد اتاق بازرگاني و صنايع ژنو       

  23.»خلاصه به دلايل اين امر اشاره كند
اي در ايـن رابطـه هـستند و ايـن در             فاقد مقرره ،  با اين وجود اكثر قواعد داوري سازماني      

  يـا آيا مايل است دلايل تصميم خويش را بيان كند يا نه و   ه مزبور است كه     مؤسسد  صلاحديد خو 
   . از آن را بيان كندتا چه ميزان

  
  نتايج جرح) د
   تعليق رسيدگيهاي داوري ـ1

رود ايراد به صلاحيت داوران تـا    مياما تأثير جرح بر يك داوري در جريان چيست؟ انتظار       
 بـا ايـن وجـود قواعـد داوري          .كند ي شود فرايند داوري را معلق     گير   در مورد آن تصميم    كه  زماني

 )6(از ميان قواعد داوري كه مورد بررسي قرار گرفتند تنها بنـد             . كنند  مي ندرت به اين امر اشاره     به
ري طـي رسـيدگيهاي جـرح متوقـف         كنـد كـه جريـان داو        مي  مقرر ايكسيد قواعد داوري    9ماده  
تواننـد تـا      مـي   انگلستان به اين امر اشاره دارد كـه داوران         1996قانون داوري   ،  در مقابل . شود  مي

   24. همچنان به كار خويش ادامه دهندهنگام رسيدگي به درخواست جرح يك داور
در ايـن   اي    ه فاقـد مقـرر    AAA و قواعد داوري     LCIA قواعد داوري    ،ICCاوري   د قواعد
 تا   كه اند  هطراحي شد اي    گونه  بهري  قواعد داو .  دليل خوبي بر اين سكوت وجود دارد       .زمينه هستند 
وري معمولاً براي تهيه و تبـادل       ا رسيدگيهاي د  .جرح بر فرايند داوري كاهش يابد      ثيرحد امكان تأ  

در فاصله اين مواعد كار زيـادي بـر عهـدة           . گيرند  مي  كتبي، مواعد طولاني مدتي را در نظر       حلواي
در ايـن صـورت ايـراد بـه         . داوري وجود ندارد  ديوان داوري نيست و لذا دليلي براي تعليق فرآيند          

 قابـل رسـيدگي اسـت بـدون اينكـه در تقـويم       آسـاني   بهصلاحيت در زمان بيكاري نسبي ديوان  
توانـد    مـي  »قاعده تعليق  « از سوي ديگر يك      .اند خللي پيش آيد     ي كه داوران تعيين كرده    ا  يشكل

توانـد آن را      مي در فرايند داوري دارد    مواجه سازد و طرفي كه قصد اختلال         تأخيركل داوري را با     
  .  تفسير كند، شامل تقويم تسليم لوايح كه توسط ديوان تعيين شده است،تعليق كل آيين رسيدگي

                                                           
 . قواعد داوري اتاق بازرگاني و صنايع ژنو13ماده ) 3( بند .23
 . قانون داوري انگلستان24ماده ) 3( بند .24
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با اين وجود اگر ايراد به صلاحيت داوران در مقطعي مطرح شود كـه ديـوان فعـال اسـت                 
در خصوص مسائل شـكلي و       معاينات محلي، شور يا تصميم       ، پيش از جلسه استماع شفاهي     مانند
ي گيـر    منطقي است كه ديوان فعاليت خويش را تا زماني كه در خصوص اين ايراد تـصميم                ،غيره

  .  ترديدي در خصوص تركيب ديوان رفع شود به تعويق اندازدهرگونهشده و 
حلي است كه از سوي قانون نمونه آنـسيترال اتخـاذ شـده     همان راهاي    هاين شيوه تا انداز   

 درخواست نقض تـصميم ديـوان داوري در خـصوص           كه  هنگاميتا   كند  مي  قانون مقرر  اين. است
تواند بـه     مي ،باشد  مي شده نيز  ديوان داوري كه شامل داور جرح     ،  جرح تحت رسيدگي دادگاه است    

پـردازد كـه      مي  ظاهراً اين ماده تنها به وضعيتي      25. كند رأي   رسيدگي ادامه داده و اقدام به صدور      
 حيت داوران به محاكم ارجاع شده است و اشاره صريحي به اينكه آيـا ديـوان داوري                ايراد به صلا  

 بـا ايـن   .، نـدارد تواند پيش از اتخاذ تصميم در خصوص اين ايراد، به داوري ادامه دهد يا خيـر          مي
كنـد بـه رسـيدگي داوري         نمـي   ديگر به دعوي جرح رسيدگي     كه  هنگاميوجود اگر ديواني بتواند     

 به اين ايراد رسيدگي نكرده است نيز بـه رسـيدگي داوري   كه هنگامي د قادر باشد در ادامه دهد باي  
   .ادامه دهد
  
   تعويض داوران ـ2

رود كه    مي معمولاً انتظار . شود  مي داور مزبور تعويض  ،   يك جرح موفق باشد    كه  صورتيدر  
شـده    خواهان تعيين كه توسطي لذا اگر داور26،شيوه تعويض نيز همانند فرايند انتخاب اوليه باشد      

 قواعـد  . داور جديدي را براي شركت در ديوان پيـشنهاد دهـد           ،شود  مي از او خواسته  ،  شود  تعويض  
 قواعـد داوري سـازماني جديـد از پـذيرش           27.كردنـد   مـي   از اين روش پيـروي     ICCقبلي داوري   

 ـ  هصلاحيت گسترده براي مقام منصوب كننده جهت انتخـاب داور جـايگزين خـودداري كـرد                 .دان
 در  .گـشايد   مـي   راه را براي سوءاسـتفاده يـك طـرف         ،جايگزيني پيروي از فرايند انتصاب اوليه در     

موفق بوده است و خواه      جرح آنها    كه دليلبه اين   خواه  ،  مواردي كه داوران بايستي تعويض شوند     
اور  دتـا دهـد    مـي پيروي از فرايند انتصاب اوليه اين امكان را بـه طـرف ديگـر           ،   ديگر به هر دليل  

اي   گونـه   بهديگري را پيشنهاد دهد كه ممكن است مجدداً در معرض ايراد صلاحيتي قرار گيرد يا                
  28.ديگر از ديوان كنار گذاشته شود

                                                           
 . قانون نمونه13 ماده 3و2 بندهاي .25
 . AAA قواعد داوري 10 ماده .26
   .زرگاني و صنايع ژنو قواعد داوري اتاق با15 ماده 1، بند  ICC )1988( قواعد داوري سابق 2 ماده 12 بند .27
اين امر  . اند   قضايايي وجود داشته كه ممولاً دولتهاي طرف داوري از محاكم داخلي خويش قرارهاي ضد داوري اخذ كرده                 .28

در چنين وضعيتي مؤسـسات     . شود كه داور آن كشور نتواند بدون نقض دستور دادگاه در جلسات داوري شركت كند                موجب مي 
  . توانند داوري را از كشور ديگر كه در خصوص آن قرار تعهدي ندارد انتخاب كنند تصاب ميداراي قدرت صلاحديد ان
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 تعويض شـود ديـوان       دليل  به هر  يداوركند اگر قرار است       مي مقرر LCIA قواعد داوري 
LCIA             وليـه پيـروي كنـد يـا خيـر           براي اتخاذ تصميم در خصوص اينكه آيا از فراينـد انتـصاب ا

 ،شوند  مطرح ميتأخيرندرت صرفاً براي ايجاد     دعاوي جرح به   كه  يي از آنجا  29.صلاحيت كامل دارد  
 بـا ايـن وجـود       .كننـد   مـي  ات داوري در اكثر موارد از همان فرايند انتـصاب اوليـه پيـروي             مؤسس

  .يتي كافي را دارايند براي مواجهه با موارد خاص اختيارات صلاحمؤسسات داوريصورت لزوم  در
 بنـد   موجـب   بـه  .گزيند  قواعد داوري اتاق بازرگاني زوريخ حتي رويكرد شديدتري را بر مي          

داور جايگزين ،  باشد رئيس اتاقآميز  جرح داور قبلي موفقيتكه صورتي اين قواعد، در  18  ماده )2(
كننـده   رف منـصوب  ط ـ، پذيرفته شودي اين بدان معني است كه اگر جرح داور.كند  مي را منصوب 

   30.شود ميحروم صورت خودبخود از حق خويش براي تعيين داور جايگزين م هب
  
   تأثير يك جرح موفق بر فرايند داوريـ3

حداقل  به را جرح از ناشي اختلال ،كنند  مي تلاش سازماني داوري قواعد ديديم كه  همانطور
اين امر در كار ديوان اختلال ايجاد        در شرايطي كه  كه درخواست جرح رد شود       در صورتي . برسانند
 اما اگر جرح موفق باشد در اين صورت .دهد  ميادامه ديوان داوري صرفاً كار خويش را باشدكرده  

 ورود داور جديـد     دليل  به حال آيا رسيدگيهاي داوري بايستي       .يكي از داوران بايستي تعويض شود     
  ؟ه ادامه يابد جديد وارد قضيه شدهمان مقطعي كه داور از ابتدا تجديد شود يا بايد از

ي در خصوص اينكه آيـا نيـازي بـه          گير   تصميم ،كنند  مياكثر قواعد داوري سازماني مقرر      
  . خود ديوان استعهده بهمراحل شكلي وجود دارد يا خير  تكرار

   :كند ميمقرر  ICC  قواعد داوري12 ماده )4(بند 
د به صرف تشخيص خود تصميم بگيـرد كـه        انتو  ميدر مواردي كه داور بايد تعويض شود ديوان         

اينكـه مرجـع     پـس از  . پيروي كند يـا نـه      از همان روش اوليه معرفي داوران      براي تعويض داور  
گيرد كه آيا لازم      مي كسب نظر طرفين تصميم    داوري جديد تكميل و تشكيل شد، ديوان پس از        

 سخ مثبت است تا چـه حـد        و اگر پا   هاي قبلي نزد مرجع داوري جديد تجديد شود         است رسيدگي 
   31.بايد تجديد شود

  
 قواعد داوري اتاق بازرگاني و صـنايع ژنـو و قواعـد داوري              .حل ديگر، منع تكرار است     راه

 داوري از مقطعي كـه كـار داور       كنند،  مي مقرّر زيرا ،اند  هزوريخ اين رويكرد را برگزيد     اتاق بازرگاني 
                                                           

 . ICC قواعد داوري12 ماده 4، بند  LCIA قواعد داوري11 ماده 1 بند .29
 . قواعد داوري اتاق بازرگاني زوريخ18 ماده .30
  . AAA قواعد داوري 11ماده ) 2( همچنين بند .31
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  32.يابد سابق با وقفه مواجه شد ادامه
نسيترال اقتباس شـده     آ  از قانون نمونه   جزئيي يونان كه با تغييرات      الملل  بين داوري   قانون

 بايـد اتفـاق     ،كند كه براي ادامه رسيدگي از مقطع توقف داور سابق           مي  مقرر  خود 15 است درماده 
نيت براي اختلال    به طرف فاقد حسن    خطرناك است زيرا  اي    هالبته اين قاعد   .را وجود داشته باشد   آ

بـر   با اصـرار   دهد بدين ترتيب كه داور جديد منصوب او        اي مي   اختيارات گسترده  رايند داوري، در ف 
  . به اختلال در فرايند كمك كندتواند  ميتمامي اعمال شكلي تكرار

  
  گيري نتيجهـ 4

زننـد    مـي   اختلافـات مطروحـه نـزد خـويش دسـت          به  راجعكه به قضاوت     داوران تا جايي  
دهنـد بايـستي     مـي را بـه داوران ارجـاع    اي    ه ارادي قـضي   صـورت   به طرفيني كه    .همچون قضاتند 

ات مؤسس بدين منظور قواعد . منصف و عادلنداند هقضاوت نشست كه بر مصدر كسانييابند  اطمينان
چنـد تـن از داوران        يـا  يك ، آشكار شود  كه  صورتي در تاكنند    مي بيني  پيشداوري مكانيزمهايي را    

  در عـين   . نيست بتوان او را جرح كرد يا فاقد صلاحيت دانـست           فطر  بيآنگونه كه بايد مستقل و      
هايي كـه داوران بايـستي در        داوري بسيار مخرب است اسـتاندارد      حال جرح يك داور براي فرايند     

 آنها بايـد    . آن باشند  برخوردار خويش واجد آن باشند همانهايي است كه قضات بايد           قضائيسمت  
طرفي تفاوت   بي» تر ذهني « استقلال و استاندارد     »عيني «رد  بين استاندا  . باشند طرف  بيمستقل و   

بـراي  اي    ه بلكـه بيـشتر شـيو      ،خودي خود يك اسـتاندارد نيـست       استقلال به . چنداني وجود ندارد  
شـده در قـرارداد       فقدان ويژگيهـاي تعيـين     دليل  به داوران نيز    . است »جانبداري «سنجش احتمال   

   .داوري ميان طرفين قابل جرح هستند
در قواعد داوري سـازماني و آنـسيترال    ي مختلف ايراد به صلاحيت داوران    ها  آيينبررسي  

ثيرات مخـرب جـرح عمـلاً در تمـام     مقابل تأ دهد كه دغدغه حمايت از فرايند داوري در      مي نشان
 است كه انتخاب داوري موردي يـا قواعـد داوري سـازماني             چارچوب در اين    .شود  مي قواعد يافت 

 بـا در    .انـد   هات داوري روشهايي را براي حفاظت از فرايند داوري ايجاد كرد          مؤسس. يابد  مي اهميت
نظر گرفتن مواعد كوتاه زماني براي طرح جرح و عدم پذيرش اينكه جـرح بتوانـد يـك داوري در       
جريان را متوقف سازد، پذيرش اختيارات صلاحيتي در تعيين روشهاي انتخـاب يـا حتـي انتخـاب         

   .ات داوري به دنبال كاهش اختلال در فرايند رسيدگي هستندمؤسسداور جايگزين، 
ه داوري يا قواعدي همچون آنسيترال در مؤسسطرفهايي كه كاملاً خارج از چارچوب يك     

تواننـد    نمـي   در بـدترين حالـت آنهـا       .داوري شركت كنند از چنين حمايتهـايي برخـوردار نيـستند          
  انجام دهند مگر اينكه رسيدگي پايان يابد وطرف بي اقدامي عليه يك ديوان داوري غير گونه  هيچ
  .صادره نقض شودرأي 

                                                           
  .قواعد داوري اتاق بازرگاني زوريخ) 3( قواعد داوري اتاق بازرگاني و صنايع ژنو و بند 15ماده ) 2( بند .32
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  ي جرح در تعدادي از قواعد داوريها آيينمقررات حاكم بر  :1ضميمه 
  

  AAAي الملل بينقواعد داوري  )فال
  ايراد به صلاحيت داوران: 8ماده 

 ـ       كه  هنگامي )رسيدگي داوري (يك طرف    ـ1 دهاي  شرايطي وجـود داشـته باشـد كـه تردي
طرفـي كـه    . تواند او را جـرح كنـد        مي داور ايجاد نمايد  طرفي    بيموجهي در خصوص استقلال يا      

 روز از تاريخ اطلاع از شرايطي كه منجر به جرح شده            15 را جرح كند بايد طي       يتمايل دارد داور  
  . ارسال كندAAAي حل و فصل اختلافات الملل بيناست اخطار جرح را براي مركز 

   .خطار بايد دلايل جرح كتباً قيد شوددر اين اـ 2
بايـد   AAAي حـل و فـصل اختلافـات         الملل  بين مركز   ،پس از دريافت چنين اخطاري    ـ  3

 از سوي طرف ديگر مورد اعتراض قرار گرفته         ي داور كه  هنگامي .ساير طرفها را از آن مطلع سازد      
 ، توافقي وجود داشته باشد    و اگر چنين   توانند بر جرح توافق كنند      مي طرف يا طرفهاي ديگر   ،  است

شده همچنين ممكن است بدون وجـود چنـين    جرح  داور.ي كندگير داور مزبور بايد از ديوان كناره     
بـر   ،ي از قـضيه گيـر  كنـاره ،  از ايـن حـالات  يـك  هيچ در .ي كندگير توافقي ازسمت خويش كناره  

   .كند  نميپذيرش اعتبار مباني جرح دلالت
  

  9ماده 
ي گيـر   شده حاضر بـه كنـاره      فين با جرح موافقت نكرده يا داور جرح       اگر طرف يا ديگر طر    

   .گيرد  ميبه صلاحديد خويش در مورد جرح تصميمالمللي  صورت مركز بين نشود، در اين
  

  جايگزيني يك داور : 10ماده 
كرده  تأييدي ايراد به صلاحيت را الملل  بينكند يا مركز     يگير  كناره ، پس از جرح   ياگر داور 

بايـد  ،  از كند كه دلايل كافي براي استعفاي داور وجود دارد يا در صـورت مـرگ يـك داور                  يا احر 
   .توافق كنند  ديگراي گونه به داور جايگزين منصوب شود مگر آنكه طرفين 6مطابق مقررات ماده 

  
  ه آلماني داوريمؤسسقواعد داوري  )ب

  جرح داور: 18بخش 
كـه بـه ترديـدهاي مـوجهي درخـصوص           يك داور تنها در صورت وجود شرايطي         ـ18ـ1

 .نظر طرفين قابل جرح اسـت     اش منجر شود يا در صورت فقدان شرايط مورد         طرفي  بياستقلال يا   
تواند داور منصوب خويش يا داوري كه در انتـصاب او مـشاركت كـرده را تنهـا بـه           مي يك طرف 
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   . جرح كند،دلايلي پس از انتصاب او از آنها آگاهي يافته است
 ديـوان داوري مطـابق بنـد    تأسيسر خواست جرح بايد طي دو هفته از اطلاع از       د ـ18ـ2

.  ابـلاغ شـود    DISشـود بـه دبيرخانـه         مـي   يا از زماني كه او از دليل جـرح مطلـع           17 بخش   )3(
اين امر مطلع ساخته و موعد زمـاني معقـولي را بـراي طـرح                داوران و طرف ديگر را از      ،دبيرخانه

سـمت خـويش     شـده از   اگـر داور جـرح    . كنـد   مـي  تعيين  و طرف ديگر   شده نظرات داور جرح   نقطه
شده با جرج موافقت نكند طرف متقاضي  ي نكرده يا طرف ديگر درطي مدت زمان تعيين گير  كناره
ي كنـد مگـر     گيـر   تواند طي دو هفته از ديوان داوري درخواست كند در اين مورد تصميم              مي جرح

   .ده باشنداي ديگر توافق كر گونه اينكه طرفين به
ي گير   پس از جرح از سمتش كناره      ي اگر طرف ديگر با جرح موافقت كرده يا داور         ـ18ـ3

 بـا كمـي     12ـ ـ17بخـشهاي   . بايد داور جايگزين تعيين شود     كند يا درخواست جرح پذيرفته شود،     
   .شود  مييد داور جايگزين نيز اعمالتغييرات بر انتصاب و تأي

  
  )1998 (ICC قواعد داوري )ج

   مقررات كلي:7ه ماد
   .داور بايد مستقل از طرفين داوري باشد و در طول داوري نيز مستقل باقي بماندـ 1
يد نصب او توسط ي بايد قبل از معرفي به اين سمت يا تأ،كسي كه قرار است داور باشد  ـ  2

 ونههرگبر استقلال خود امضاء كند و نيز مكلف است           مكتوب مبني اي    ه اعلامي ،ديوان داوري اتاق  
اسـتقلال او را در نظـر       ) به لحاظ كيفيتي كه دارنـد     (عيت يا اوضاع و احوالي را كه ممكن است          واق

 صـورت  بـه  دبيرخانه اين قبيـل اطلاعـات را      . نزد دبيرخانه افشا كند    ،دنطرفين با ترديد مواجه ساز    
   .نمايد  ميدهد و مهلتي را جهت اظهارنظر آنها تعيين  ميكتبي به طرفين

بند بالا را كـه در        واقعيت يا اوضاع و احوال از نوع مذكور در         هرگونهلف است   داور مك ـ  3
   . كتبي به دبيرخانه و به طرفين اعلام و افشا كندصورت بهجريان داوري حادث شود فوراً و 

جرح يا تعويض داور قطعي اسـت و        ،  تائيد،  تصميم ديوان داوري اتاق در مورد انتصاب      ـ  4
  . اعلام نخواهد شددلايل چنين تصميمي نيز 

   .يتهاي خود را مطابق اين قواعد انجام دهدئولسم  داور متعهد است،از قبول سمت پسـ 5
مگـر در  ، شـود   مـي  ايـن قواعـد تـشكيل     10 و 9 و 8 مواد   مقرراتمرجع داوري مطابق    ـ  6

   .مواردي كه خود طرفين طور ديگري توافق كرده باشند
  

   جرح داوران:11ماده 
 يا ساير علل باشد، بايد طي       ويم از اينكه مبتني بر ادعاي عدم استقلال         جرح داور اع  ـ  1
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   .به دبيرخانه تسليم شود، لايحه كتبي حاوي شرح حقايق و اوضاع و احوال مبناي جرح
 روز از تاريخ دريافـت      30بايد ظرف   ،  براي اينكه جرح از نظر شكلي قابل استماع باشد        ـ  2

 روز از تـاريخي كـه       30يا ظـرف     ، او توسط ديوان داوري اتاق     يدتأيابلاغيه نصب داور يا از تاريخ       
 چنـين  كـه  صـورتي  در ـ ـطرف جرح كننده از حقايق و اوضاع و احوال مبناي جرح مطلع شـده      

   .مطرح شودـ تاريخي بعد از تاريخ دريافت ابلاغيه مذكور باشد 
 اگـر مقتـضي     گيـرد و    مـي  ديوان درباره قابل استماع بودن جرح از نظر شكلي تصميم         ـ  3

كنـد، امـا      مـي   اتخـاذ تـصميم     دربـاره آن    ماهيـت جـرح نيـز رسـيدگي و         بهباشد در همان زمان     
 باشد كه دبيرخانه به داور مربوط و به طرف يـا طرفهـاي مقابـل و      زمانيي بايد بعد از     گير  تصميم

. نيز ساير اعضاي هيأت داوري امكان اظهـار نظـر كتبـي ظـرف موقعيـت مناسـب را داده باشـد                     
   .شود  مي جرح به كليه طرفها و داوران دادهبه راجعاز طرفين و داوران يك   هرهارنظرهاي كتبياظ

  
  تعويض داوران :12ماده 

 يا قبـول جـرح او توسـط ديـوان و نيـز درصـورت                قبول استعفا  ، در صورت مرگ داور    ـ1
  .داور تعويض خواهد شد، درخواست همه طرفها

وان، داور عملاً يا قانوناً از انجام مأموريت خـود    درصورتي كه به تشخيص و تصميم دي       ـ2
ديـوان   ،شده انجام ندهـد    تعيينهاي    طبق اين قواعد يا ظرف مهلت     يا وظايف خود را      معذور باشد 

  .كند  ميراساً به ابتكار خود او را عوض
بايد ، را اجرا كند) 2 (12 هرگاه ديوان بخواهد بر اساس اطلاعاتي كه به او رسيده ماده      ـ3

بتدا به داور مربوط، طرفين و ساير اعضاي هيات داوري امكـان اظهـارنظر كتبـي ظـرف مهلـت                    ا
  . اين اظهارنظرها بايد به همه طرفها و داوران داده شود.مناسب را بدهد و سپس اقدام نمايد

د به صرف تشخيص خـود تـصميم        توان  ميكه داور بايد عوض شود، ديوان        ر مواردي ـ د 4
كـه   اين پـس از . داور از همان روش اصلي معرفي داور پيروي كنـد يـا نـه   بگيرد كه براي تعويض  

ديوان پـس از كـسب نظـر از طـرفين تـصميم خواهـد        ،مرجع داوري جديد تكميل و تشكيل شد    
 و اگر آري تـا      ،قبلي در نزد مرجع داوري جديد تجديد شود       هاي    گرفت كه آيا لازم است رسيدگي     

   . بايد تجديد شودچه حد
 مناسـب تـشخيص   كه صورتيتواند در   ميديوان،  بعد از اعلام ختم رسيدگي      در مرحله  ـ5

و ) 1 (12جاي تعيين جانشين براي داور متوفي يا داوري كـه مطـابق مـاده                گيرد به بدهد تصميم   
 ديـوان بايـد هنگـام اتخـاذ چنـين           .همان داوران باقيمانده داوري را ادامه دهنـد       ،  بركنار شده ) 2(

 باقيمانده و نظرات طرفها و نيز ساير اموري را كه تحت اوضاع و احـوال                 نظرات داوران  ،تصميمي
   .ملحوظ دارد ،آن زمان مناسب بداند موجود در



     192  ششم و شمارة سي/ مجلة حقوقي

  ايكسيد قواعد داوري ) د
  جرح داوران: 9ماده 

كنـد بايـد فـوراً و در          مي  كنوانسيون پيشنهاد  57 مطابق ماده    ي را كه جرح داور   طرفيـ  1
كـل  يرسيدگي، درخواستش را كه حاوي دلايل اين امر است، نزد دب          حال پيش از اعلام خاتمه ر     هر

  . ثبت كند
  :كل بايد فوراًير دبـ2
 اين درخواست را به ساير اعضاي ديوان و اگر به يك داور واحد يا اكثريت اعـضاي                  )الف(

  .درد به رئيس شوراي اداري اطلاع دهديوان ارتباط دا
  . طرف ديگر را از اين امر مطلع سازد)ب(
، بـسته بـه مـورد    تـأخير توانـد بـدون     مـي داوري كه پيشنهاد جرح به او مرتبط اسـت      ـ  3

  . به ديوان يا رئيس شوراي اداري ارائه كندبابتوضيحاتي در اين 
 در موردي كه پيشنهاد جرح به اكثريت اعضاي ديوان مرتبط اسـت، ديگـر اعـضا     بجزـ  4

ي گير  رد بررسي قرار داده و در مورد آن رأي        له را مو  ئشده اين مس   بايد فوراً بدون حضور داور جرح     
اگر آراي مخالف و موافق يكسان باشد آنها بايد از طريق دبير كل فوراً رئيس شوراي اداري                 . كنند

شده از سوي داور مزبور و عـدم موفقيتـشان در نيـل بـه                 توضيح ارائه  هرگونهرا از آن پيشنهاد يا      
  .تصميم مطلع سازند

 تصميم بگيرد   ي پيشنهاد جرح داور   به  راجعت رئيس شوراي اداري      قرار اس  كه  هنگاميـ   5
  . ي كندگير  روز از دريافت پيشنهاد تصميم30بايد طي 
  . معلق شود،رسيدگي داوري بايد تا زمان اتخاذ تصميم در اين موردـ  6
  

  ) LCIA(قواعد داوري  )ـه
  ابطال انتصاب داور: 10ماده 

 داور بـه    عنـوان   بـه   را يگيـر   كتبي تمايلش به كنـاره     هر داور طي اخطار      ) اگر الف  ـ10ـ1
ارسال ) در صورت وجود  ( براي طرفين و ديگر داوران        را ارائه داده و رونوشتي از آن      LCIA ديوان
 جـرح  دليل بهناتواني يا فاقد صلاحيت شدن      ،  امتناع ، بيماري شديد  ،در صورت مرگ داور    )ب .كند

 ميـزان مخـارج و      بـه   راجـع  بايد   LCIAديوان  ،  ماندهتوسط يك طرف يا به درخواست داوران باقي       
  . تصميم بگيرد، بابت خدمات داور قبلي به او پرداخت شودبايست  ميكه هايي هزينه

 عمل كنـد  )اين قواعد  مشتمل بر ( اگر هر داور عمداً در جهت نقض قرارداد داوري           ـ10ـ2
رسـيدگيهاي داوري بـا سـعي و        انه و منـصفانه نبـوده يـا در          طرف  بييا اعمال او نسبت به طرفين       

در آن صـورت از نظـر   ، و هزينه غير ضروري شـود تأخير كوشش معقول مشاركت نكند يا موجب  
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   .شود  مي فاقد صلاحيت محسوبLCIA ديوان
يك داور همچنين در صورت وجود شرايطي كه به ترديدهاي موجهي درخصوص            ـ  10ـ3

 ـ  مييك داور   .  طرفين قابل جرح است    ازيك     هر اش منجر شود از سوي     طرفي  بياستقلال يا    د توان
داور منصوب خويش يا داوري كه در انتصاب او مشاركت داشته است را تنها به دلايلي كه پس از                   

  . انتصاب او از آنها آگاهي يافته است جرح كند
بعـد از   ( روز از تشكيل ديـوان يـا         15د طي   باي  را دارد  ي طرفي كه قصد جرح داور     ـ10ـ4

 طي اخطاري كتبـي دلايـل خـويش         10ماده   1 ـ3بندهاي   رلاع از شرايط مندرج د     پس از اط   )آن
مگـر در صـورت     ،  ديوان داوري و ساير طرفين اطـلاع دهـد        ،  LCIAبراي جرح داور را به ديوان       

 ، روز از دريافـت آن اخطـار       15شده يا موافقت تمامي طرفين با جـرح طـي            ي داور جرح  گير  كناره
   .ميم خواهد گرفت در اين خصوص تصLCIAديوان 

  
  نتصاب و تعويض داوران ا:11ماده 

 طـرف    بي ،صلاح  كه هريك از نامزدها ذي     حكم دهد  LCIA ديوان   كه  صورتيدر  ـ  11ـ1
 پيـروي   به  راجعي  گير  براي تصميم  ، تعويض شود  داوري بايد  اگر به هر دليلي       يا يا مستقل نبوده و   

  . دارديا عدم پيروي از فرايند انتخاب اوليه صلاحيت كامل
 هرگونـه فرصـتي     ، دادن  بايستي در اين خصوص تصميم بگيرد      LCIA اگر ديوان    ـ11ـ2

يـا در مـدت     ( روز   15صورت عدم اعمـال طـي       ر  به يك طرف براي تعيين مجدد نامزد خويش د        
 پـس از ايـن مـدت ديـوان          .شود  مي اعراض تلقي ) شود  ميكوتاهتري كه توسط اين ديوان تعيين       

   .ن را منصوب كندمزبور بايد داور جايگزي
  

  قواعد داوري آنسيترال  )و
  جرح داوران : 9ماده 

ه ممكـن اسـت بـه ترديـدهاي مـوجهي       ك ـ را شـرايطي  هرگونـه يك داور احتمالي بايـد      
 داور انتخاب عنوان  به براي كساني كه قصد دارند او را         يا استقلالش بينجامد،  طرفي    بيخصوص   در
 چنين شرايطي را براي طرفين افشا كند مگر آنكه پيـشتر             داور پس از انتخاب بايد     .د افشا كند  نكن

  .آنها را از اين موارد مطلع كرده باشد
  

  10ماده 
يـا  طرفـي     بـي  در خصوص    ي موجه  در صورت وجود شرايطي كه به ترديدهاي       هر داور  ـ1

  .استقلالش بينجامد قابل جرح است
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 از آن   س از انتصاب او    به دلايلي كه پ    تواند داور منصوب خويش را تنها       مي يك طرف ـ  2
 .آگاهي يافته است جرح كند

  
  11ماده 

 از اطلاع از انتصاب او       بعد  روز 15طرفي كه قصد جرح يكي از داوران را دارد بايد طي            ـ  1
 اخطـاري مبنـي بـر جـرح او     10 و 9 از اطلاع از وجود شرايط مـذكور در مـواد      بعد  روز 15 طي   يا

  .ارسال كند
 .شده و ديگر اعضاي ديوان داوري اطلاع داده شود      داور جرح جرح بايد به طرف ديگر،      ـ  2

 .ابلاغ مذكور بايد كتبي و متضمن دلايل جرح باشد
تواند بـا ايـن       مي طرف ديگر  ، داور از سوي يكي از طرفين جرح شده است         كه  هنگاميـ  3

ز  ا يـك   هـيچ . ي كند گير   داور نيز ممكن است پس از جرح از سمت خويش كناره           .امر موافقت كند  
 درهر دو حالـت بايـد از آيـين          .اين دو حالت به معناي پذيرش صحت و اعتبار دلايل جرح نيست           

 طـي فراينـد انتـصاب داور     داور جايگزين پيروي شود حتي اگر    براي انتصاب  7 و 6مندرج در مواد    
 يكي از طرفين از اعمال حقش در انتصاب يا مشاركت در انتصاب داور خودداري كـرده                 ،شده جرح
 .باشد

  
  12ماده 

شـده نيـز حاضـر بـه       جـرح  داوركه طرف ديگـر بـا جـرح موافقـت نكنـد و        درصورتي ـ1
  :گيرد  زير صورت ميتوسط اشخاصخصوص جرح  گيري در تصميم ،نشود) استعفا(ي گير كناره

آن  خـود    توسـط  ،كننده صورت گرفتـه باشـد       انتصاب اوليه توسط مقام منصوب      اگر )الف(
  .شخص

اما پيش از آن چنين     ،  كننده انجام نگرفته باشد    ه توسط مقام منصوب    انتصاب اولي   اگر )ب(
  . خود آن شخصتوسطمقامي تعيين شده باشد 

كه مطـابق بـا آيـين تعيـين يـك مقـام             اي    هكنند مقام منصوب   توسط ،در ساير موارد  ) ج(
   .شود  مي تعيين6كننده مندرج در ماده  منصوب

  
 بايد مطابق آيين قابل اعمال بر انتصاب يا         ،ايگزينداور ج ،   اگر اين مقام جرح را بپذيرد      ـ2

 تعيـين شـود مگـر آنكـه ايـن آيـين مـستلزم تعيـين مقـام                  ،9 تـا    6 مندرج در مواد     ،گزينش داور 
كـه در خـصوص جـرح تـصميم گرفتـه اسـت داور               يصورت مقـام   كننده باشد كه در آن     منصوب

   .كند  ميجايگزين را نيز تعيين
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   WIPO قواعد داوري)ز
  طرفي و استقلال بي: 22ماده 

  . باشدطرف بيهر داور بايد مستقل و ) الف(
 كه ممكن اسـت      را  شرايطي هرگونهبايد  ،  هر داور احتمالي پيش از پذيرش انتصابش      ) ب(

مركـز  ،   بـراي طـرفين    يا استقلالش بينجامد،  طرفي    بيموجهي در خصوص    هاي    به ترديد 
WIPO           كنـد كـه چنـين       تأييـد كند يا كتباً     و هر داوري كه قبلاً انتخاب شده است افشا 

  .شرايطي وجود ندارد
شرايط جديـدي كـه ممكـن اسـت بـه ترديـد موجـه در                  اگر ،در هر مقطع از داوري    ) ج(

  فـوراً   شـرايطي را   چنـين او بايـد     يا استقلال داور منجر شود پديد آيد،      طرفي    بيخصوص  
  .مركز و ديگر داوران افشا كند، براي طرفين

  
  انجرح داور: 24ماده 

يـا  طرفـي     بـي هر داور در صورت وجود شرايطي كه به ترديـد موجـه در خـصوص                ) الف(
  . بينجامد از سوي يك طرف قابل جرح استشاستقلال

 موافـق بـوده   وي كه با انتصاب      را تواند داور منصوب خويش يا داوري       مي يك طرف ) ب(
   .ن اگاهي يافته جرح كندكه پس از انتصاب او از آ ه دلايلياست تنها ب

  
  25ماده 

ديوان داوري و طرف ديگـر طـي        ،  طرف متقاضي جرح يك داور بايد با اخطاري به مركز         
ن داور يا پس از آگاهي از شرايطي كه به ترديد موجـه در خـصوص                آ روز از اطلاع از انتصاب       15
   .انجامد دلايل خويش را در اين مورد ارائه دهد  مين داورآيا استقلال طرفي  بي

  
  26ماده 
شود، طرف ديگر حق پاسخ به اين جرح          مي  داور از سوي يكي از طرفين جرح       كه  اميهنگ

 ،25 روز از دريافـت اخطـار منـدرج در مـاده       15را داراست و در صورت اعمال اين حق بايد طـي            
  .  طرف متقاضي جرح و داوران ارسال كند،رونوشتي از پاسخ خويش را براي مركز

  
  27ماده 

داوري هاي   رسـيدگي  ،ديد خويش در طي رسيدگي به دعوي جرح       د به صلاح  توان  ميديوان  
   .ن را صادر كندآرا تعليق يا دستور ادامه 
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  28ماده 
يك    هر در. دهد  داوطلبانه استعفا  ،تواند   مي تواند با جرح موافقت كند يا داور        مي طرف ديگر 

   .داور بايد بدون پذيرش اينكه دلايل جرح معتبرند تعويض شود، از اين دو مورد
  

  29ماده 
ن آگيـري نـشود در       شده حاضر به كناره    داور جرح  گر طرف ديگر با جرح موافقت نكند و       ا

 چنـين  .كنـد   مـي يگيـر  داخلـي خـويش در ايـن مـورد تـصميم     هاي    آيينصورت مركز مطابق با     
   . مركز ملزم به ارائه دلايل تصميمش نيست. ماهيتي اداري دارد و قطعي است،تصميمي
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  جرح در تعدادي از قوانين داوري مليهاي  آيينبر  ت حاكممقررا :2ضميمه 
  

  قانون داوري نمونه آنسيترال  )الف
  )داور(موارد جرح : 12ماده 

) و پيـشنهاد  ( مـورد مراجعـه      ، داور عنـوان   بـه هرگاه شخصي از حيث امكـان انتخـاب         ـ  1
طرفي   بيمورد    در بايستي هرگونه اوضاع و احوالي را كه موجب بروز ترديدهاي موجهي          ،  دگير  قرار

طول جريان داوري     داور و در   عنوان  بهاز موقع انتصاب      شخص .گردد، افشا نمايد    مي و استقلال او  
چنين اوضاع و احوالي را به طرفين اطلاع دهد مگر اينكه ايشان             )بروز (تأخير، بايستي بدون    )نيز(

  .  از اوضاع و احوال مذكور مطلع شده باشند و از قبلتوسط وي
جرح شود كه اوضاع و احوال موجود باعـث ترديـدهاي            تواند  مي صورتي اور صرفاً در  دـ  2

طرفين  )و نظر (و استقلال او گردد يا واجد اوصافي كه مورد توافق           طرفي    بيموجهي در خصوص    
توانـد    مـي  ،از آنها مطلع شده   ،   عللي كه پس از تعيين داور       به  استناد اطرف صرفاً ب   هر. بوده، نباشد 
  .  جرح كند،كه خود تعيين كرده يا در جريان تعيين او مشاركت داشته داوري را

  
   تشريفات جرح :13ماده 

ورد تشريفات جرح داور توافـق       م در،   اين ماده  )3( بند   مفادآزادند كه با رعايت     طرفين  ـ  1
   .نمايند

 روز  15طرفي كه قصد جرح داور را دارد، بايستي ظرف           ، چنين توافقي  عدمدر صورت   ـ  2
 ،)2( 12 اوضاع و احوال مذكور درمـاده   هرگونه تاريخ اطلاع از تشكيل ديوان داوري يا اطلاع از           از

ديوان داوري در مورد جرح اتخـاذ       . ي كتبي به ديوان داوري اعلام كند      ا  دلايل جرح را طي لايحه    
 گيري كند و يـا طـرف مقابـل نيـز            مگر اينكه داور مورد جرح از سمت خود كناره         ،كند  مي تصميم

  .جرح را بپذيرد
 )2(بند   چنانچه جرحي كه با رعايت تشريفات مورد توافق طرفين يا تشريفات مقرر در            ـ  3
 30توانـد ظـرف       مي جرح كرده ) داور را ( آمده، مورد قبول قرار نگيرد، طرفي كه         عمل  به ،اين ماده 

يگـري كـه در      از دادگاه يا مرجـع د      ،روز پس از دريافت اخطاريه حاوي تصميم مربوط به رد جرح          
 ايـن   .اتخاذ تـصميم كنـد    ) رسيدگي و (درخواست نمايد كه نسبت به جرح        ، شده بيني  پيش 6ماده  

 ديوان داوري همراه    ، مادام كه چنين درخواستي تحت رسيدگي است       تصميم قابل اعتراض نيست،   
   .كند صادر) نيز( رأي ي را ادامه داده وتواند رسيدگي داور  مي،با داور مورد جرح
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  )23فصل ( انگلستان 1996قانون داوري ) ب
  صلاحيت دادگاه براي جرح داور: 24بخش 

ربط يا هر   اين امر به طرفين، داور ذي     ابلاغ تواند پس از    مي(ـ طرف رسيدگيهاي داوري     1
  : از دادگاه صالح به دلايل ذيل جرح يك داور را تقاضا كند)داور ديگر

  .شود طرفي او منجر مي خصوص بي جه در به ترديدهاي موكه شرايطي وجود دارد )الف
  . او فاقد شرايط و ويژگيهايي است كه در قرارداد داوري مقرر شده است)ب
خصوص توانايي    جسمي يا ذهني قادر به انجام رسيدگي نيست يا در          نظر اينكه وي از     )ج

  .او در انجام اين كار ترديدهاي موجهي وجود دارد
  .خودداري يا قصور كرده استاز انجام صحيح رسيدگيها   ـ1  ) د

كارگيري تمامي تلاش معقول خـويش در انجـام رسـيدگيها يـا صـدور رأي                  ـ در به  2
گرفتـه يـا      عدالتي فاحشي نـسبت بـه خواهـان صـورت           امتناع يا قصور كرده و بي     

  .صورت خواهد گرفت
  
كه مؤسسه داوري يا مرجع ديگر يا شخصي وجود داشته باشد كه طرفين به                ـ درصورتي 2

و صلاحيت جرح داور را داده باشند، دادگاه نبايد صلاحيت خويش براي جرح را اعمال كند مگـر                  ا
  .اي نگرفته باشد آنكه قانع شود كه خواهان ابتدائاً به آن مرجع يا شخص رجوع كرده و نتيجه

حال رسيدگي به درخواست موضوع اين       كه دادگاه در    هنگاميتواند به     ـ ديوان داوري مي   3
  . رسيدگيهاي داوري را ادامه و به صدور رأي اقدام كندماده است
خـصوص اسـتحقاق هرگونـه        توانـد در    صورت جرح داور توسط دادگاه، دادگاه مـي         ـ در 4

كـه   تر پرداخـت شـده اسـت آنگونـه        كه پيش  اي  مخارج يا هزينه يا استرداد هرگونه مبلغ يا هزينه        
   .گيري كند دهد تصميم مناسب تشخيص مي

موجـب ايـن بخـش، در محـضر           زبور حق دارد پيش از اتخاذ تصميم دادگاه بـه         ـ داور م   5
  .دادگاه حضور يافته و نقطه نظراتش استماع شود

  .است نياز مورد دادگاه اجازه بخش، موجب اين دادگاه به خواهي از تصميم پژوهش ـ براي 6
  

  )12فصل (ي الملل بينداوري : سوييس خصوصي الملل بينقانون حقوق  )ج
  

  جرح داوران  ـ2
  180ماده 

   :يك داور به دلايل ذيل قابل جرح استـ 1
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   باشد؛ فاقد شرايط مورد توافق طرفين )الف
  داشته باشد؛ يا بر اساس قواعد داوري مورد توافق طرفين دليلي بر جرح او وجود )ب
  .شود منجر او طرفي بي خصوص رد موجهي هاي ترديد به كه باشد داشته وجود  شرايطي)ج
 كه در انتصاب او مشاركت كـرده         را تواند داور منصوب خويش يا داوري       مي  يك طرف  ـ2

 دلايـل جـرح بايـد     .  از آن آگاهي يافته است جرح كند       ويدلايلي كه پس از انتصاب       است تنها به  
   . به ديوان داوري و طرف ديگر اطلاع داده شودتأخيربدون 

 بـه آن اشـاره       حاضر در آيين جرح  صورت حدوث اختلاف و در مواردي كه طرفين           در ـ3
  . كند  ميدادگاه مقر ديوان داوري تصميم نهايي را اتخاذ ،اند هنكرد

  
  قانون داوري فدرال ايالات متحده  )د

  اعاده دادرسي   ابطال، مبانينقض،: بخش دهم
از يـك    هـر توانند بـه درخواسـت    ميمحاكم ايالات متحده ،از موارد ذيل  يك     هر در) الف(

  :صادره را نقض كنند رأي طي قراري ،اوريطرفهاي د
  ؛صادره محصول فساد، تقلب يا طرق ناصحيح باشدكه رأي  هنگامي  ـ1
از آنها وجود   يك     هر  شواهدي از فساد يا جانبداري آشكار در داوران يا         كه  هنگامي  ـ2

 ؛داشته باشد
ده و  حاضر به تعويق رسـيدگي نـش      ،   داوران در عين ارائه شواهد كافي      كه  هنگامي  ـ3

رفتار در رسيدگي شوند يا استماع شواهد مهم و مـرتبط بـا              گونه متهم به سوء    اين
  كـه مخـل حقـوق       شوند تار ديگري رف  سوء هرگونه  مرتكب د و يا  ندعوي را نپذير  

 ؛از طرفين باشديك  هر
كه داوران از حدود اختيـارات خـود تجـاوز كـرده يـا از ايـن اختيـارات                    صورتي در  ـ4

  .قطعي و مورد قبول ممكن نباشد ،نهايي رأي ه كنند كه صدوراستفاداي  گونه به
 ،ينقض شود و زمان مقـرر در قـرارداد داوري بـراي صـدور رأ     كه رأي     صورتيدر  ـ5

تواند به صلاحديد خويش به اعاده رسيدگي توسط          مي دادگاه ،منقضي نشده باشد  
 .داوران حكم دهد

 از  572غاير با فاكتورهاي مندرج در بخش       چنانچه استفاده از داوري يا رأي، آشكارا م       ) ب(
 مطـابق   ،صادر شده اسـت    رأي   كهاي    هدادگاه بخش ايالات متحده در حوز      باشد،   5فصل  
جـز يكـي از طـرفين        صورت درخواست هر شخـصي ب      رتواند د   مي 5 از فصل    580بخش  

  .صادره را ابطال كند رأي  يا متضرر شده است طي قراري رأي متأثرداوري كه شديداً از


